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 1نهاد حسبه در عصر ایلخانی

 2علیرضا کریمی

 3سجّاد برزگر

 چکیده

هجوو  که گرفتار  برخوردار بودند یاز رونق نسب یهفتم هجرسده در آغاز  یرانا یشهرها
رشود و رونوق را  یو ا ،مغول گردانیابانبا بی مرد  شهر یاروییرو. ها شدندمغول گریرانو

 یوا حروابط ، بزرگ یشهرها یاقتصادنیروی رفت  میان از  جز تاراج و. برد حاق فرودر مُ
از  یدر عهد یلخانانا یژهوبهژرف شد؛  یهایخوش دگرگوندست یلخاناندر عصر ا یشهر

نهادهوا و بنوابرای ،  خوود داشوتند. یوایرعا یو دمتفواو  بوا  ینوید یران،حکومتشان بر ا
کوه داشتند، بسیار آسیب دیدنود؛ ننان یمذهب یفاکه کارکردها و وظسازکِارهای اجتماعی 

 یاسومممعوروف قاعده  یجردر جامعه و مُ یعتشر یضام  اجرا؛ یعنی «سبهحِ»سازمان 
 ااز فتور  ر یادوره، مسولمان یلخوانیکار آمدن ا یتا رو« از منکر یامر به معروف و نه»

( به پایان رسوید. انخغازانآوردن  اسم جری قمری )زمان ه 694 فتر کرد. ای   یسپر
هوای قانون یگورد یبوارالله در پی ای  بودند کوه غازان و وزیرش خواجه رشیدالدی  فضل

 هایسنتپایه بر  ،روی از ا .یابدَخود را بازشته و حالت گذ یئتشود و جامعه هاجرا  یاسمم
اجورا را  ایتوازههای قانونو  ندزدفراگیری دست به اصمحا   یاسممهای آموزهو  یرانیا

های ایو  بر پایوه یافتوه د.نگذاشت« سبهنهاد حِ»بر عهده  ایف راوظ کردند. آنان اجرای ای 
پو  از صودور ویژه سوبه بوهحکوموت از نهواد حِ یرگمنشوهای پشتیبانیم غرپژوهش، به

هوا آن قانون یاجورا رد)دیوان احتسوا(( دستگاه  ی ا ی،غازان یدجدهای قانونو ها فرمان
 یا( نبود.نندان کا  اش،یو شرع یمذهب یفر وظاد یژهوبه

 کلیدواژگان
 حتسب، ایلخانان، اصمحا  غازان.حسبه، نهاد حسبه، مُ

 طرح مسئله
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D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
11

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-111-fa.html


م،
ده
ره 
شما
م، 
سو
ل 
سا

 
ن 
سا
تاب

13
92

 

 

 

134 
 
 
 

یی در هـایدگرگون ،یـرانفـت  ای و در آغاز قرن هفـتم هجـر مغول گریرانوهجوم 

ضـام   ؛ یعنـی«سبتحِ»و نقش نهاد  یگاهجا. پدید آوردیی شهرها و اجرا یادارساختار 

قـرار  ینامشخص در وضع یلخانانا یِتا عهد مسلمانکم دست ،در جامعه یعتشر یاجرا

ق(  694 - 703) خانغازانآوردن اسلام رد؛ از زمان کمی یسپر افترت ر دورهو داشت 

دهـا و ااسـا  نه یـ و بر اکرد  یشهپ یاسلام یوهحکومت شبالا گرفت و  یکار مسلمان

در کنـار خـرد  یمـممورکه « حتسبمُ». ندیافترشد شدند و دوباره زنده  یمناصب اسلام

و صـده  رهو فرماندهان تومان و هزا نرایچون شاهزادگان و امهم یمنصبان مغولصاحب

خـود سـرگرم بـه کـار  رفت،به شمار می یانو قوشچ یانو باسقاقان و شحنگان و قورچ

ی از منکـر و بر مسئولیت اجرای امـر بـه معـرو  و نهـافزون منصب . ای  صاحبشد

در سـنگینی دینی در جوامع اسـلامی، وییفـه ک مناسداشت هنجارهای اخلاقی و پا 

آنهـا و و نظـارت بـر به بازارهـا رسیدگی ؛ یعنی عرصه اقتصادی شهرها بر عهده داشت

دربـاره  یمقامـات شـرع یریگدوران، سـخت یـ پس از اها و اصنا . شخرید و فرو

 یاسـلامهـای قانون یگـرنمود تـا بـار دیم، ناگزیر راتو منکَ یاتنهمَپرداخت  مردم به 

 . یابدبازاش را شتهگذ یئتهبه برقرار شود و جامعه 

 بودنـد اصـلاحاتدر اندیشه ق(  645 - 718) اللهفضل یدالدی رش یرشو وز یلخانا

، سـازِکاری «نهـاد حِسـبه»خود باز گردانند. پسند اسلاموضع جامعه را به ر پایه آنها ب تا

و  «ینظـارت بـر احکـام شـرع» یفو ویـاکه زنـده شـد  بودتحقق چنی  هدفی ی برا

کوشـد میای  مقالـه  .افتادمحتسب  بر عهدهدوباره  ،«و بازار ینظارت بر اخلاق عموم»

خـان از دوره غازانویژه به نهاد حسبه در عهد ایلخانی »دهد: پاسخ  هابه ای  پرسشکه 

هایی بر عهده ؟ چه ویایف و مسئولیتون شدی داشت و چگونه دگرگوضعچه  ،به بعد

 ؟ چــه کســی و بــا چــه شــروای در رم  ایــ  نظــام اداری جــز  ندایــ  نهــاد گذاشــت

 گرفت؟قرار می

تا ؛ زیرا دلایل و چگونگی تحولات نهاد حسبه در عهد ایلخانی در خور بررسی است

  غفلـت ایـکـه  اسـترا برنرسیده ای  نهاد مجمَلی و حتی  پژوهش مستقلکنون هیچ 

 معلولگیرد و ای  کمبود خود باره سرچشمه میدر ای االاعات تاریخی خود از کمبود 

از حضور مغـولان در کشـورهای اسـلامی اسـت. برآمده تحولات سیاسی دادها و روی
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رفـت  میـان و از یاد شـده فترت را برای  زمینهها، بدان سرزمی با ورود خویش مغولان 

گفتـه، های پیشگویی به پرسـشپاسخ. ای  پژوهش برای ندفراهم کردنهادهای اسلامی 

 ةاحکاا  السبا  یف ةمعالم القرب ویژهبه حسبه هایبااز کت

 نوشته شده است. یلخانیحکومت ادوره با زمان کمک گرفته که هم

  نمغولایورش  یآمدهاپی

کـه بـه  برخـوردار بودنـد ینسـب یاز رونق یهفتم هجرسده در آغاز  یرانا یشهرها

 یـ ا ،مغـول گردانیابـانبا ب یمردم شهر یاروییرو. شدندن دچار مغولا گریرانویورش 

بـرای  و انحطـا ای ویرانـی به انـدازه مغولانحمله حاق فرو برد. رشد و رونق را در مُ

تـوان نمیتـاز اغزهـا  و از تاخـتبرآمـده  هـاییرانیبا وآنها را به بار آورد که ایرانیان 

 نوشته است: یرانا یتاتارها به شهرها یورش بارهدر یراثکه اب سنجید؛ چنان

قـوم  ی حادثـه و چنـ ی مـردم هماننـد چنـ ،جهـان یـانتا انقـرا  عـالم و پا یدشا

حادثه، مرده و  ی از بروز ا یشپ یاکاش مادرم مرا نزاده بود  یا ... ینندرا نب یخوارخون

 .(125 /32 اثیر،)اب  1رفته بودم یاداز 

 ،خـانیزسـرداران چنگ یهـارخ معاصر هجوم مغول درباره قتـل عاممو یگرد ینیجو

 /3 ،جوینى) «مبالغت صد کس نماند...یب ،هرکجا صد هزار خلق بود ...»گوید: جنی  می

از را  یاریبسـ ینـواح در دو سـه مـاه ویکند که تولـیگزارش م یگرد یو در جا (17

 .(119همان، ) دگردان «یچون کف دست»که آنها را کرد  یرانخراسان چنان و

تـمثیر به کشورشان مغولان هجوم زندگی اجتماعی مردم ایران از  شئونگمان، همه بی

قوی و دیرپای بود کـه مسـتوفی صـد ای اندازهمغولان به یورش تمثیر ویرانی پذیرفت. 

ای واقع حتی اگر تا هزار سال دیگر هیچ حادثه» باره چنی  نوشت:در ای سال بعد از آن 

 «پذیر نبودی و جهان با آن حال اول نرفتی که پیش از آن واقع بـودی، هنوز تدارکنشد

 .(27)مستوفی، 

و  یزوال و انحطا  اقتصادباره ، درآسان نیست آمار ی ا همهپذیرش درستی  هرچند

                                                           
به بعد؛ سـیف  124 /32اثیر، اب تر از قتل و غارت مغولان در شهرهای ایران، ر.ک: . برای آگاهی بیش1

 .98ـ  103زاده، ؛ سلطان4ـ  13؛ پطروشفسکی، 87ـ  130هروی، 
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 یدالدی رشـ اش شـکی نیسـت.سـایههم یهای و سرزم یراناشهرها و ولایات  یفرهنگ

 را بـه  کـلان یفتوصـایـ  از اصـلاحات غـازان ـ  یشپـ ا  زوال و انحط ی اباره در

 دهد: یم دست

بسیار خلق ولایات با اول و عـر   ،ها و شهرهاى معظّموقت استخلاص ولایته ب

ماننـد بلـخ و شـپورغان و االقـان و مـرو و  .نادر کسى بمانده را چنان قتل کردند که ب

هان و مراغه و اردبیل و بردع و ى و همدان و قم و اصفو ترکستان و رِ تسرخس و هرا

ایـ  مواضـع تعلـق دارد و بعضـى ه گنجه و بغداد و موصل و اربیل و اکثر ولایاتى که ب

جا کشته شـدند کلّى خلق آنه که سرحدّ بود و عبور لشگر بسیار ب واسطه آنه ولایات ب

و قایـدو چون ولایات ایغورستان و دیگر ولایات که میان قـنن  ؛ر ماندییا بگریختند و با

 .سرحدّ شده و بعضى ولایات که میان دربنـد و شروانسـت و بعضـى ایلسـتان دیـاربکر

ار  فرات کـه  مانند حرّان و روحه و سروج و رقّه و شهرهاى بسیار ازی  ار  و آن

واسطه کشـش ه ب ،ست و آنچه در میان ولایات دیگر خراب گشتها ر و معطّلیتمامت با

زمـی  و روم از شـهرها و و غیر آن در ترکستان و ایران رات بغداد و آذربایجانیچون با

 بـر .ست کـه حصـر تـوان کـردا زیادت از آن ،کنندخراب که خلق مشاهده می یهادیه

ممالک از ده یکى آبادان نباشد و باقى تمامت خراب  ،جمله اگر از راه نسبت قیا  کنند

 .(350 ،اللهالدی  فضلرشید) و دری  عهدها هرگز کسى دربند آبادان کردن آن نبوده

سان تمثیر نگذارد، بلکه هر شـهر باری، یورش مغولان به همه شهرهای ایران در آنها به یک

میـان از  جـز تـاراج وهایش از ای  حادثه تاریخی تمثیر پـذیرفت. ایران بر اثر محیط و ویژگی

 - 654ان )یلخانـدر عصـر ا یـزن یشهرزندگی ، مناسبات بزرگ یشهرها یاقتصادتوان رفت  

از ایـ  روی کـه  یژهوبـهفراوان شـد؛  یهایخوش دگرگوندست م( 1256 - 1335ق /  750

روی، هـر  بـه خود داشـتند. یایرعا ی جز د ینید یران،از حکومتشان بر ا یدر عهد یلخانانا

 ی همـبـر پایـه بـود و  یزقبل و بعد خود متمادوران از  یلخانانعصر ا یشهرزندگی ساختار 

 یـیساختار اجرانخست باید  یلخانی،سبه در عصر انهاد حِساختار و  وضع یبررس یبرا یزتما

و  یبا سـاختار اداراندکی  ییآشناکم بررسید؛ زیرا دست یرانا یختار یانهدر دوران مرا شهرها 

 . استناگزیر  یلخانیسبه در عصر اتحولات نهاد حِفهم  یبرا ،شهرهاآن  ییاجرا
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 یلخانیدر عصر ا شهر ییو اجرا یادار ساختار

ـ  یرا در چـارچوب امـور ادار یلخـانیعهـد ا یشـهرها ییساختار اجرا یچگونگ

ایـ   کـرد. یبررس نتوایم یو حقوق یو امور انتظام یو اقتصاد یامور اجتماع یاسی،س

ویـایف یک هر گرداندند و میاز ممموران محلی و دولتی کسانی  یدر هر شهررا امور 

توان به چهار گروه را میساختاری شهر شهری و ای  ویایف ای داشت. ویژهو تکالیف 

 :کردتقسیم 

 او بود؛حاکم یا نایب  بر عهدهتر بیشسیاسی و امنیتی که ـ  اداری. کارهای 1

 کردند؛میرسیدگی به آنها انتظامی که شحنه و داروغه . کارهای 2

 ،کدخـدایان و...اقتصادی و شهرداری که باسقاقان، محتسـبان، ـ  اجتماعی. کارهای 3

 پرداختند؛بدانها می

و شـمار تشکیلات اداری شـهرها و ند. رسیدقاضیان بدانها میقضایی که . کارهای 4

سـان نبـود، بلکـه گـاهی هـا یکدوران منصبان در همههای هر یک از صاحبمسئولیت

گر دیبا یـک، در نواحی گوناگونو  ایاز آنان در دورهیک های هر و مسئولیتها اختیار

 . متفاوت بودند

دیگر متفاوت بودنـد روزگار، در ای  ویژگی با یک ی در ا یاتولا یو شهرها یالاتا

مستقیم بر  یلخانیحکومت ا نامنصوب یا کردندمیره اادآنها را  یمحل یهاحکومتکه یا 

مغـول را  یلیسابق ا یمحل یهاکه حکومت یمنااقراندند. برای نمونه، در انها حکم می

حکومـت  ینـدگاننمادر جایگـاه  یمغول «باسقاقان»و  «شحنگان»تر بیشبودند،  هیرفتپذ

حکومـت  یمنـافع اقتصـاد افعدمُـویژه بـه ینـاناحاضر بودند.  «حکام»در کنار  یمرکز

 یـالاتاکارهـای در  یمحلـ. حاکمـان (152، آیتى)رفتند به شمار می ایالاتدر  یلخانیا

کردنـد. یم یی را تع یالاتاگوناگون  یشهرهاان حاکمداشتند و فراوانی  یاراتخود اخت

و تنها در برابـر حـاکم بسیار  یاراتاخت یداراهمچون پیش، منااق  ی در ا یکام شهرحُ

راند، وضـع مستقیم بر آنها فرمان می یلخانیا ومتکه حک یگو بودند. منااقپاسخ یالتیا

افزون بر  یکردند و گاهیم یی حاکم تع یا یوال یشهر یبرا یگاهدیگری داشتند؛ یعنی 

  .(30، آیتى) گماردندیمرا حکام، شحنگان و باسقاقان 
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 الف( حاکم

رتبـه دولتـی نیمـه اول سـده هفـتم هجـری در حاکم ولایت و دیگـر مـمموران عالی
مستقیم زیـر نظـر حکومـت حاضر بودند و  ،شهرهای متوسطتر بیششهرهای بزرگ و 

ای ولایـت اختیـارات گسـترده ،«حـاکم»یا « امیر» .پرداختندمیوییفه به اجرای مرکزی 
نظـارت  ،ها و نهادهای اداری و قضایی حـوزه ممموریـت خـودسازمانهمه داشت و بر 

نظـارت بـر کـار مقامـات اداری و ای در گستردهکرد. ای  صاحب منصب اختیارات می
اسـناد و قضایی داشت. انتخاب، نصب و عزل مسئولان دیوان مظالم، کارکنان دفتر ثبت 

او  ۀبر عهدحتسب و نرخ بازار سان، مُسَهای املاک، و نظارت بر کار عَبالهرسیدگی به قَ
گرفت و مراقبت از وضع بـاروی او صورت میبا نظارت چنی  کارهای عمرانی بود. هم
بـه نقـل از محمـد  ،208 - 209زاده، او بود )سلطانبر ها و بناهای عمومی نیز لشهر، پُ
افزون  اواخر همی  قرن حاکمان یا والیان شهرها ،اشپولرباور به  .(37 - 41 مبارکشاه،ب 

و پذیر آسـیبدر منـااق ویژه دار امور نظـامی بـهکشوری، عهدهکارهای بر رسیدگی به 

 .(336 - 337 )اشپولر، مرزی نیز بودند

 ب( نایب حاکم

« ب ــنا»ا او رکــه  قــا م مقــامی داشــتندقمــری،  694ایــالات و شــهرها تــا اکمــان ح
هـای ایرانـی کـه در دسـتگاه واب از میان افراد خانوادهنُگزینش توجه به  ابخواندند. می

ویایف کشـوری به تر بیشآنان که کرد توان ادعا میبه کار سرگرم بودند، چنی  دولت 
رسیدگی به امور مالیاتی و حفظ نظم و آرامـش عمـومی شـهرها و اند. مانند پرداختهمی

همـه  ،حاکم است که به نمایندگیِ بوده ویفمگاه چنی  قا م مقام حاکم گاه. همایالات
و بـود چنـد ایالـت متصـدی حـاکم به دست بگیرد. برای نمونه، هنگامی کـه را کارها 
 340)اشـپولر،  شـدبش داده می اختیارات او به ناشد، میمستقر  هادر یکی از آن شخود
- 339). 

 حنهج( ش  

رود آنـان گمان مـی. یستنروش   یقدق یلخانیعهد ا یرهادر شه «شحنگان»جایگاه 

پـیش  ینی،جوپایه گزارش بر داده باشند. زمان سامان میهمرا  یو انتظام ینظامکارهای 

در  یـانقراختا بـه فرمـان  یااز انتصـاب شـحنهاو . بودندشحنگان نیز از دوران مغولان 

. گمـان (32 /1)جـوینی،  وده اسـتبـان کند که حافظ منافع آنیم یاد« هایغوراو»قلمرو 
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برعهـده نیز گاه حکومت شهرها را و بوده شهرها  یلشکر فرمانده گانشحنرود آنان می

 .(152و  31، آیتى)باشند  هداشت

 د( باسقاق

بـه باسـقاقی گمـارده  یامیـران سـپاه گـاه. آوری مالیات بودنـدباسقاقان مممور جمع

تـوان میکامل معی  نشده بود، امـا ایف اینان و وی . جایگاه(279ص شدند )اشپولر، می

ممتـاز و جایگـاه  ،در منطقه فـار ویژه پیش از عصر غازان بهکه ای  منصب کرد ادعا 

 660کـه باسـقاقان فـار  از چنان ی در سنجش با دوره پیش از ای  داشـت؛تربرجسته

ای وییفـه بـه اجـرممموران اداره امور دولت و صـاحبان قـدرت به جای واقع به مری،ق

 (.158 )زرکوب شیرازی، 1پرداختندمی

 ( داروغهـه

گرفتـه شـده « فشار دادن و مهر کـردن» یبه معنا یمغول «2درو»داروغه از لغت  هواژ

کند. به گفته دلالت می یمنصب مهمبر مغولان  یوانیواژه در سلسله مراتب د ی ا. است

ساندز، رفت )به کار میاکم شهر حدرباره تر پیش از دوره صفویه بیش« داروغه» ،ساندز

 ی، برقـراریقشـون محلـدن ، گمـارناساکنسنجی : آمارچنی  بود یداروغچ یفویا .(7

به دربـار. اصصـلاد داروغـه  یاتو ارسال مال یاتمال یآورگرد، (یستپُ) یارتباا یلوسا

 «نهشـح» یبه جاآرام آرامو درآمد  یرانا یختاربه مغول  یلخانانبار در روزگار انخستی  

نشـده یـاد از داروغه فراوانی به ،یموریانتا زمان ت، اما مشابه آن نشست ینهادهاهمه و 

بـه  یشباکه کمباشد رفته یبه کار م یمممور بارهدر داصطلا ی که ارود . گمان میاست

و  رفتبه شمار میحاکم  یردست، زیتاهمدید است. او از امرزی همانند بوده شهردار 

 او بـودعهـده بـر  ،یـاتاز ولانیـز در برخـی  یـاتوضع مالو  یردادگست یمسا ل جز 

  .(153لمبتون، )

و رونـد روشـنی گـزارش نشـده بهاجرایی شهرها در عصر ایلخانی ـ  ساختار اداری

                                                           
های ایـ  مقامـات در عصـر ایلخـانی، و ویایف و مسئولیت« باسقاق»و « شحنه». برای آگاهی از مقام 1

 .279، اشپولربه بعد؛  35 /2، نخجوانىر.ک: 
2 . Darv. 
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تشـکیلات اداری شـهرها در ایـ  دوره باره نبوده اسـت. در ای نواختی مشخص و یک

سراسـر فراگیر درباره ضه الگلویی عرکه شد؛ چنانخوش تغییر و تحولات فراوان دست

هـای در جغرافیاهـا و حکومتحتـی شـهرهای ایلخانـان  پـذیر نیسـت.ای  دوره امکان

تکـالیف و در . همی  آشفتگی ندمتفاوت بوددیگر با یکساختار اداری گوناگون، از دید 

ا ویایف آنان نامشخص یـتر بیش کهگذارد؛ چنانتمثیر مینیز خرد ویایف ای  ممموران 

 بود.تداخل مدیگر با یک

بـه  دورههمـی  منصـبان شـهری صاحبدیگر ر یس تشکیلات حسبه از « حتسبمُ»

و شـد تحولات فراوانی دچار به تشکیلات حسبه با ورود مغول به ایران رفت. شمار می

سرنوشـت  ،ویژه پـیش از اصـلاحات غـازانوضع و ویایف ر یس ایـ  تشـکیلات بـه

و ویـایف و زمانی از میان رفته کارکرد ای  نهاد اسلامی ود رگمان می. داشت ینامعلوم

بـرای باشـد. شده شحنه، باسقاق و داروغه مانند مقامات شهری از آنِ دیگر  ش،اختیارات

کرد و وضـع بـه نقـش، عمـلناگزیر روش  شدن تحولات نهاد حسبه در عصر ایلخانی 

و پیشـینه و رداخـت بایـد پدر قـرون نخسـتی  اسـلامی ( نهـاد حسـبه)احتساب  یواند

تحولات دیوان احتساب پـس از حضـور  ترزمینه فهم درستتا آن را بررسید تاریخچه 

 ایـ  نهـاد یـا دیـوان پـس از اصـلاحات غـازانی محتمَـل مغول در ایـران و تحـولات 

 .شودفراهم 

 بحث حسبه در عصر ایلخانی  درآمدی بر

 حسِبه یو اصطلاح یلغو یمعناالف( 

اجر  یبه معنا (،کسره ب)سبه و از مصدر احتساب و اسم حِ« سبح»از کلمه  «حِسبه»

 یـراصـطلاد غ ی امعاصر، و  یمفقها و مورخان قد. (315 /1 منظور،اب ) و پاداش است

 توان تقسیم کرد: اند که آنها را به دو دیدگاه میعرضه کرده ییفتعار ی،قرآن

 یفقهدید از « سبهحِ» یبررس. 1

امـر بـه » میقاعده اسـلا یاجرا یکه برا دانندیم یسازمان یاسبه را منصب حِ کسانی

 آمده است.  یداخلاق و قانون پد ینهدر زم« راز منک یمعرو  و نه
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 «حسبه». بررسی کارکردی 2

 ایـ بـر پایـه . انـدکرده یفآن در جامعه تعر یسبه را با توجه به کارکردهاحِکسانی 

دارد  یو اجتمـاع یعرفـویژگی  تریشب ورود فراتر می یشرع یفهسبه از حد وینگاه، حِ

 رود.به کار مینایر و بازر  بازار در معنای و 

 اسـت کـه  ینهـاد حسـبه کسـ یـارو صـاحب اخت یس، ر ـنخسـت یـدگاهدپایـه  بر
و مردم را به  کندیم یبتمد، ناپسند و خلا  شرع را به حدود و مقرراترفتار مرتکبان 

 یهاحکاا  الباانا  .(117 ،یخلیش) داردیشهر وام یحفظ مصال  عموم
ارکـان  منـابع دربـاره ی تـر، از مهمق( 450)پـیش از  یمـاورد علـی نوشته ابوالحسـ 

رود. ایــ  تعریــف، از بــه شــمار مــیاحتســاب  ی حکومــت و دســتگاه حســبه و مــواز
حسبه امر به کـردار »: تکتاب اسهمی  سبه در حِ یهایفتعرتری  رایجو تری  برجسته

چـون عمـل بـدان آشـکار ؛ از کار بد است یو نه ش آشکار گرددچون ترک؛ است یکن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــردد ــــــــــــــــــــــــــــــــــاوردی،  «1گ  )م

و پذیرفتـه  یق( نیز ای  تعریف ماوردی را بـا انـدک اختلافـ 505 )م غزالی .(284ص 
 تفـاوتدیگر مروی بـا یـکهـیچ  را به« امر به معرو  و نهی از منکر»حسبه و فریضه 
داشـت از منکـر و پا  یه معـرو  و نهـامـر بـ؛ یعنـی (676)غزّالـی،  2ندانسته اسـت

 ینهاد اسلام ی ا یادی بن یفاز ویا، یدر جوامع اسلام ینیو شعا ر د یاخلاق یهنجارها
 .رودبه شمار می

                                                           
و هو من یممر النا  بالمعرو  و ینهـى عـ   »...ی  تعریفی آورده است: . سمعانی نیز در الأنساب چن 1

 .(113، ص 12ج سمعانى، )« ،...المنکر
هـای صـری  قـرآن سرچشـمه گرفتـه اسـت کـه توان گفت تعریف فقها درباره حسـبه، از فرمان. می2

ه، ای  آیات چنـی  داند. برای نمونمسلمانان را به نظارت بر رفتار و کردار دیگر مسلمانان مویف می
مَّة  وَ لْتَکُ ْ مِنْکُمْ »ای دارند: مایهدرون

ُ
یَدْعوُنَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَممُْرُونَ بِالْمَعْرُو ِ وَ یَنْهوَْنَ عَ ِ الْمُنْکَرِ وَ  أ

یَممُْرُونَ بِالْمَعْرُو ِ وَ یَنْهَـوْنَ یُؤْمِنوُنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْنخِرِ وَ »(؛ 104عمران، آیه )آل« مُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحوُن
الِحی  وَ الْمؤُْمِنُـونَ وَ »(؛ 114عمـران، آیـه )آل «عَ ِ الْمُنْکَرِ وَ یُسارِعوُنَ فِی الْخَیْراتِ وَ مُولئِکَ مِ َ الصـَّ

الصَّاةَ  َ  نْکَـرِ وَ یُقیمُـونَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ مَوْلِیا ُ بَعْضٍ یَـممُْرُونَ بِـالْمَعْرُو ِ وَ یَنْهَـوْنَ عَـ ِ الْمُ

)توبه، آیه  «وَ یُطیعوُنَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ مُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیميُؤْتُون  الزَّكاَ  
71.) 
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در  را« امر به معرو  و نهـی از منکـر»فقها، مسئولیت اجرای وییفه دیگر ماوردی و 

ماوردی، بر پایه دیدگاه  اند.سازِکار احتساب دانستهحتسب و از شئون مُ، جوامع اسلامی

و حـوزه شـده میکـه وجـدان جامعـه اسـلامی بـه او سـپرده بوده محتسب کارگزاری 

 یسـتبامیاسـت. او بوده  ...امور دینی و اجتماعی و تجاری و بهداشتی و ،اوشایستگی 

او  کـرد.و پرهیزکاری آنان درباره محرمات، نظارت میآداب دینی شهروندان بر درستی 

بنابر وییفه تنها و  حکومتدون رخصت مسلمانی که برا با   محتسب حکومتی چنیهم

تفـاوت ( بسـیار ممحتسب مُتَطَـوعع) پردازدامر به معرو  و نهی از منکر میبه ، اشدینی

در ای ویـژه هاییتصـاحب منصـب مسـئول یـ ا. (284 - 285، )ماوردیدانسته است 

 از ،هـاآن احکـام و مجازات یاجـراابـر برو در داشت  هایکشف منکرات و زشت ینهزم

مرجـع  ی بـالاترتـر را بیش هاسـئولیتم یـ اشـد. میبرخوردار فراوانی  هاییستگیشا

 .دگذارمیبه محتسب وا یاسلام یقدرت در کشورها

 یحکومتخرد مممور  ی ا یفویا فصل ششم کتاب خود درباره یانالملک در پا نظام

 :نویسدیم ی چن

 یدها راست دارد و خرگماشت  تا ترازوها و نرخ یدبا یمحتسب یبه هر شهر
که از ااـرا   یزهاو در همه چ رود یها نگاه دارد تا اندر آن راستو فروخت

و  نکننـد یـانتیو خ یتمام کننـد تـا غشـ یا آرند و در بازارها فروشند، احت
آرند و پادشاه  یاز منکر به جا یها راست دارند و امر به معرو  و نهسنگ
از قاعده مملکـت  یکیدارند که  یکه دست او قو یدگماشتگان پادشاه، با و

در رنج افتنـد و مـردم  یشانکنند، درو ی و اگر جز ا ی  استو شر  عقل ا
شوند و فسق آشـکار  یخور مستولو فضله روشندکه خواهند فبازارها، چنان
ر دو  63 - 64 ی،نظـام الملـک اوسـ) رونق شـود...یب یعتشود و کار شر

 (.59دارک،  یوبرتچاپ ه نامهیاستس

ـ  ینید .1 :کرد یمتقستوان کلان میاحتساب را به سه دسته  یواند یفویابنابرای ، 

 .یـ انتظام ییقضا. 3؛ یـ اقتصاد یاجتماع. 2؛ یاخلاق

به کارهایی  یحکومت یراتو سازمان تعز یدادگستر ی،انتظام یروین ی،شهردارامروز 

از  یو اکنـون بخشـبـود بر عهده نهاد حسـبه آنها، به  یدگیرس یروزگار کهپردازند می
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 فـراوانمحتسـب  هاییتو مسئول ویایفروند. به شمار می هایسازمانهمی   یفویا

 دچار شد.  یو تحولات ییرتغبه  ،یختارهای گوناگون دورهو در بود 

 های تاریخ اسلاموضع حسبه در نخستین سده ب(

رفت، بلکه در آغاز تاریخ اسلام به کار نمی« محتسب»و « هحسِبِ»اصطلاحات غیر قرآنی 

شود که گـویی ویـایفی در منابع ای  دوره دیده می« صاحب السوّق»یا « عامل السوّق»تنها 

ها از وجود بازر  همچون ویایف محتسب در بازار بر عهده داشته است. برخی از گزارش

ق(،  8دهنـد. پـس از فـت  مکـه )ص( خبر میروزگار پیامبر ) ۀو نایر در بازار مکه و مدین

ص  یا ،خب  یفةخا ؛285 /1 کتانى،عاص به فرمان پیامبر )ص( بر بازار مکه )سعید ب 

خطاّب به سـبب جایگـاه تجـاری ب  ( و به گزارش حلبی، به فرمان عمر115 یخلی،ش ؛61

 (. 115، یخلیش ؛327 /3ی، حلبمدینه، به نظارت بر بازار ای  شهرها گماشته شد )

، ل و مسکوت نماندمعطّنیز  ق( 11 - 41بازار در عصر خلفای راشدی  )به سرکشی 

ی دوم، ق(، خلیفه 13 - 23خطّاب )ها و اخبار بر جای مانده، عمر ب بنابر گزارشبلکه 

گشت و بـه ها و مجامع عمومی میگرفت و در کوچهبه دست می( تازیانه)ای درهخود 

اجـرای مقـررات، سـختی بـر بهو کـرد میو میـان آنـان داوری  وضع بازاریان رسیدگی

معـرو  عـاص در  حکـم از خـانوادهحـار  ب  .(2026، / 5ابـرى، کرد )نظارت می

شـد. مسئول بازار مدینه شـناخته میق(،  23 - 35عفان )سوم، عثمان ب  روزگار خلیفه

مـان تصـدی ایـ  کنـد. حـار  در زنظـارت ها و ترازوها پیمانهکه بر بود مویف وی 

 منصب ماندای  اما با حمایت عثمان در شد، متهم جایگاهش به سو  استفاده از  ،منصب

 .(36 /2 کتانى،)

بـار دیگـر نظـارت بـر امـور  ،ق( 35 - 40)ع( ) االـبابیبا آغاز خلافـت علـی ب 

مالک  ن والی خودامؤمن های دینی شدت گرفت. امیراقتصادی و اجتماعی در پرتو آموزه

 فروشان گوشزدضرورت مراقبت از بازارها و برخورد با محتکران و گرانرا درباره  راشت

بر همی  مطلب تمکیـد  ،ای خطاب به والی تازه منصوب خویش بر مصردر نامهکرد. او 

 کرده و نوشته است: 

فانه ده تـا ...]مالک[ اگر پس از نهی تو بار دیگر احتکار کردند، آنان را کیفـری منصـ
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در بازار، معاملات بـه سـهولت انجـام گیـرد. ترازوهـا میـزان و  گران باشند ...عبرت دی

 .(415 یا 335 ، ص53 نهج البلاغه، نامه) ها به انصا  باشدنرخ

ق( بـر  41 - 60ابیه، والی معاویه )نظارتی زیاد ب کارهای شماری از های بیگزارش

مراقـب سرسـختانه والیـان و  کـه ازرسیده است  ق(، 41 - 132بصره در دوره امویان )

تـر در مراقبـت بیشانگیزه ابیـه بـه. زیـاد ب کنندحکایت می کارگزاران اموی بر بازارها

الحـار  و به ترتیـب عبـدالله ب پدید آورد را « دار الرزق»خرید و فروش مواد غذایی، 

را بر عهده بصره « عامل السّوق»و مسئولیت گمارد را بر آن  َبکربیانوفل و روّاد ب  ب 

بهـای کرد عاملانشـان و بـر عمـل شخود ،بر ای رد. افزون قیس النصری گذاالجعد ب 

  .(214 /5بلاذرى، ) کرددر بازار نظارت میکالاها 

بر بازارهـا آنان را ی که وی نعاملاپایید. را میحَجاج دیگر کارگزار اموی نیز بازارها 

ها، گـردآوری مالیـات و حـل و و پیمانهمسئولیت نظارت بر ترازوها دار عهدهگماشت، 

گزارش ابری از منصوب شدن بلال . (36 /2 کتانى،بودند )فصل اختلا  میان بازاریان 

 - 125عبدالملک )هشام ب روزگار ق( در  110بصره ) یبرده به احتساب و قضاابی ب 

ی هـاگزارشآن بـا اسـتناد بـه است که کسانی سبب شده  ،(4108 /9 ی،ابر)ق(  105

دوم  نظـام حسـبه را اوایـل سـده یپیـدایزمـان ها، ای از رفتارها و روشتاریخی و پاره

خطـّاب و حتـی عمـر ب  یا فراتر از ای ، دوره بدانند (امویانرانیِ )روزگار حکمهجری 

، امـا (284 - 285 /1 کتانى،)بخوانند تمسیس دستگاه حسبه هنگام )ص( را  عصر پیامبر

نظـارت اداری ای از درباره گونهحِسبه کنند که کاربرد میاثبات تنها  ییهاگزارشچنی  

نهـاد بـه پیـدایی  ،مقدمات توسعه و گسترش آنو  ، در آن دوران رواج داشتهبر بازارها

 انجامیده است.خلفای عباسی  حِسبه در دوره

 - 656نظام اداریِ نوپا، آغـاز حکومـت عباسـیان )را در قالب حسبه پیدایی آغاز سر

منصـور دومـی  توان دانست. میق(  136 - 158دوره خلافت منصور )ویژه به( ق 132

ابوزکریـا  ،عباسی، کار بازارهای بغداد را سامان بخشید و برای بهبود وضع بـازار خلیفه

 /11 ی،ابـر)ق(  146) بـر ایـ  شـهر گماشـت« محتسـب»عنوان ا عبدالله را بیحیی ب 

بـر عهـده نیـز یـران قـرون نخسـتی  اسـلامی نظارت بر اصنا  و بازارهـا در ا(. 4919

الدی  بدیع اتابـک جـوینی ر ـیس منتخب ،برای نمونهساختار احتساب بود. محتسب و 
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تـا  528های میـان سـالق(  511 - 552دیوان رسا ل و منشی سلطان سنجر سلجوقی )

خطاب بـه را در آن منشوری کرده و تدوی   عت ة الکت ةبا نام  1منشمتی 547

یادآوری کـرده به وی را احتساب شرو  مازندران صادر و  محتسبیِدرباره ی  اوحد الدّ

...امر به معرو  و نهی از منکر کند، در تسـویت و تعـدیل [ کهشد به او حکم »]است: 

خیـانتی نـرود و مسـلمانان  ا رکه در بیع و شِچنان ؛موازی  و مکاییل جهدی بلیغ نماید

 .(83، الدی  بدیعمنتجب) «مغبون و متضرر نگردند...

 وضع حسبه در دوره نخست ایلخانی

شـد.  هـایییخوش دگرگوندسـت ،هجـوم مغـولروزگـار شهرها در  یادارسازِکار 

داشتند، بیش از دیگـر نهادهـا از  یمذهب یفشد که کارکردها و ویا یلاتینهادها و تشک

در  یعترشـ یضام  اجـراکه در ای  هنگامه سازمان حسبه ای  هجوم آسیب پذیرفتند. 

کـار  یتـا رو «از منکـر یامر به معـرو  و نهـ» یاسلاممعرو  قاعده  یجرجامعه و مُ

هنگـام اسـلام  یعنی؛ 694که تا  یفترتکرد؛  یسپر افترت ر دوره، مسلمان یلخانآمدن ا

 ماندگار بود.ق(  694 - 703) خانغازانآوردن 

دو ظــارت و ناحتســاب دو منصــب از  ،در شــرد اصــلاحات غــازان یدرشــ خواجــه

در عهـد سـخ  او در ایـ  بـاره امـا ، کندیم یادو اوزان  یالو اک یبر امور مالمحتسب 

 ینخجـوان. بـاری، (288 - 289 ،اللهرشـیدالدی  فضـلصری  نیست ) ،مسلمان یلخانانا

بـوده  یـانبازار بر عهـده نشایکه حقوق و مستمر یدگویسخ  م یاز محتسبانآشکارا 

عمـل  یتو ماه یفاز ویا یکه نخجوانینا .(225 - 226 /2 و 314 /1 )نخجوانی، است

و  یلخانـانا یمسلماندوره شغل در  ی اپیشینه از خود  ید،گویسخ  مدقیق منصب  ی ا

که کند یاد می« عسس یرام» ازچنی  هم ی. نخجوانکندحکایت میدوره  ی در اش یتفعال

متفـاوت مقـام محتسـب و را بـا او بود. وی مقام اعهده  از بازار برهنگام شبمحافظت 

 یو امور انتظـام ییاجرا ـ یاسیامور سبه هر روی،  .(157 - 158 /1نخجوانی، داند )می

در  یـیو اجرا یر انتظـاموامـانـد. بوده یـکنزددیگر تر به یـکدر ای  زمان بیش شهرها

                                                           
 ویژه مراسلات رسمی و دولتی دیوان انشای سـلطان سـنجر. ای  منشَئات، مکاتیب و امثله و مناشیر به1

 را در بردارد.
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ات مقامـبـا مسـئولیت و گـاه زمـان داشتند، همذ ونفکه مغولان مستقیم در آنها  یمنااق

 یِتا عهـد مسـلمانکم نیز دست« حسبت»و نقش نهاد  یگاهجا گرفتند.سامان می یواحد

 گرفته است.جای میامور همی  در چارچوب  یوضع نامشخص، در یلخانانا

دیری  خـود را از اعتبار نخست ایلخانی جایگاه و  در دوره« محتسبی»منصب گویی 

عمومی جامعـه بـه  ار و در عرصهباز در حوزهمحتسب دست داد و قدرت و اختیارات 

و داروغگـان  انبـان آنـ شحنگان، باسقاقان، حاکمـان و ناهمچون مقامات شهری دیگر 

رسیدند؛ میداری از نظم و اخلاق عمومی جامعه به امور بازار و پا آنان و شد واگذار 

غـداد ب شـحنهبا عنـوان بهادر  یحاکم و علبا عنوان  عمران پس از فت  بغداداب که چنان

به جـای  «شحنگان»، یلخانانا یاز مسلمانرود پیش . گمان می(30، آیتى) منصوب شدند

هایی در ای  باره دیده گزارش یگاهپرداختند؛ زیرا به اجرای وییفه می« محتسبان»نقش 

بـوده اسـت نظـم و انتظـام  یبرقـرار مسـئول« شحنه بـازار»با عنوان  یمقامشود که می

جااام  در کنـد و میدالدی  نیـز بــر همــی  مطلـب تمکیــد رشــی .(292 /3 وینی،)جـ

بهـادر را بشـحنگی و علی»: بـردرا بـه کـار می« اوزان»بـار لفـظ  چند التواريخ

بـاره، در ای دیگـر  نمونـه .(306ص )جـامع التـواریخ،  «1اورتاقان و اوزان نـامزد کـرد

 .(37 /2)نخجوانی،  علیبک به شحنگی و باسقاقی اهر استگزینش 

 اندر شـمار رقبـای اصـلی و حتـی جانشـیننیـز باسـقاقان  ،شواهد ای  دورهایه بر پ

امـور دولـت در  اداره ،هــ.ق( 663 - 680که در زمان اباقا خان )چنانبودند؛ ن امحتسب

یرلیغی برای رتق و فتـق  ،داری ویشده بود. اوا ل زمامواگذار ایالت فار  به باسقاقان 

به شیراز رفتـه و باسـقاقی ایـ   درنگشد. او بیادر ص« سوغونجاق»ایالت فار  به نام 

در  .(158ص زرکـوب شـیرازی، سـپرد )ملک را بـه محمّـد بیـک و تونیـاق و بلغـان 

 .2شودنام برده می یمممورانچنی  های نخست، پس از مرگ آخری  اتابک، از سال

منشـی ناصـرالدی  . اسـتبوده قلمرو قراختا یان کرمان نمونه دیگر از ای  دست، در 
                                                           

وران گران و پیشهو صنعت« عملجات»در اصطلاد مورخان آن روزگار، در معنای « اوزان»یا « اوران. » 1
 (.306رفته است )جامع التواریخ، ابع کاترمر، به کار می

. برای نمونه، ر.ک: انتصاب شحنگان، باسقاقان، داروغگان و حاکمان شهر شیراز در زرکوب شیرازی،  2
 .156ـ  172
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پـس از کـه  کنـدگـزارش می سِمط العُای لاسضرَ الوُلیاکرمانی در 

)از جمـادى الاولـى تـا  تسلیم پادشاه خاتون حکمران قراختا یان کرمان در برابـر بایـدو

، شهزاده کردوجی  نصرت ملک در کرمان حاکم نافذ امر و نهـی شـد و (694القعده ذى

ناصـرالدی  ) باسـقاقی کرمـان یافـت. منصـب ،به حکم یرلیغ بایـدو« سراغای باورجی»

  .(77منشی کرمانی، 

در سـنجش بـا نخسـت ایلخـانی  که نهاد حِسـبه در دورهکرد توان ادعا میبنابرای ، 

ــارات وضــع پیشــی  آن،  ــدرت و اختی ــودنخســت ق  و دوره خــود را از دســت داده ب

به برهه یا  در ای ، د. اختیارات محتسب ر یس سازمان حسبهکررا سپری می اشنامیمگُ

 شاختیـارات و ویـایف ی ـبهتروضع در ـ یا سپرده مغولی نوپدید با خاستگاه  مقامات

از حضور ناگهانی  تر. چنی  فترتی بیششدکشوری تقسیم خرد دیگر ممموران میان او و 

آشنایی با ساختار و قواعـد اداری و امـور نابر افزون که گرفت سرچشمه میقوم فاتحی 

عامـل ، آیی  و دینی جز دیـ  رعایـای جدیـد خـود داشـت. ایـ  کشوری قوم مغلوب

جایگـاه مناصـب ویژه تشکیلات اداری و اجرایی شـهرهای ایـران بـهکه به موجب شد 

ای بـه جـای آن تـازهو ساختار اداری و اجرایی  اعتنا باشدبی« حسبت»مذهبی همچون 

ــد آورَد  ــور شــهری بیشپدی ــه در آن اداره ام ــاهک ــران و ش ــه امی ــر ب ــولی ت  زادگان مغ

 شد. واگذار می

 703) خانغازان یسوسال اسلام آوردن  یعنیقمری؛  694فترت تا ای  روی، به هر 

 یوهحکومـت شـو  گرفـتبـالا  یکـار مسـلمانوجود دشت، اما پس از ای  ق(  694 -

و کـرد رشـد زنـده شـد و  یدهـا و مناصـب اسـلامابـر نهه کـرد و یشـپرا در  یاسلام

چــون هم یمنصـبان مغـولصاحبی خـدر در کنـار دیگــر ممورمــدر قالـب « محتسـب»

و صـده و باسـقاقان و شـحنگان و  رهو فرمانـدهان تومـان و هـزا نرایـشاهزادگان و ام

خـان غازان از دورهرو، ناگزیر باید از ای شد. خود سرگرم به کار  ،یانو قوشچ یانقورچ

اصلاحات برخی از تنها شود. البته  یادحسبه  یلاتتشک یاتدر ح یاصلاحات و یژهوبه

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
11

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-111-fa.html


م،
ده
ره 
شما
م، 
سو
ل 
سا

 
ن 
سا
تاب

13
92

 

 

 

148 
 
 
 

 .1گذارد یرتمث یلخانیعصر ا و کارکرد نهاد حسبه در یاکه در احشوند او گزارش می

  یلخانیحسبه در دوره دوم ا وضع

د دسـتااه کردر عمـ آن  یرو تـث  خاناصلاحات غازانالف( 

 حسبه

در و پـدرانش  یاکـانن هاییرانیاز و یاریکه هنوز بسسرزمینی بود خان وار  غازان

 (.قـه690 - 694) یخاتوگ هاییخرجو ول یاپیپ یهاخزانه بر اثر جنگ، نشدهآباد  ،آن

ها و فـراز و کار اسلام بـر اثـر کشـمکششده،  یته (ق 697 )م صدر جهان یرشو وز

و ناخشـنود  یـرفق ،مـردمسسـتی گرفتـه بـود و نامسـلمان  یهـادوران خان هاییبنش

، اسـتوارو  پارچـهیککشـوری  یسـتبایماو  ،ی بنـابرابودنـد. زده بسامان و جنـگبی

 ،رویـ . از اآوردپدید میدار یشهو ر یقو یو فرهنگ ی و د یراض یآباد، مردم یاخزانه

دسـت زد و فراگیـری بـه اصـلاحات  یاسـلامهـای آموزهو  یرانـیا یهاسـنتپایه بر 

امـور مـدیران و  ضـات، علمـاهمـه قُداد  فرمانکه کرد؛ چناناجرا را  یاتازههای قانون

حل و فصل و  ،عدل ی و مواز یقواعد شرعبر پایه را  یدعاو ن،امحتسبهمچون  یشرع

دار حق بـه حـق یدنکار محاکم و رس یلفرمان در تسه ی کنند. ا یو ستم دور یراز تزو

رفت که آن را به شمار می ییهااز یلمرباخواری،  .(221، اللهرشیدالدی  فضل)بود مؤثر 

بار بودنـد و مـالی، سـنگی  یقـر  و گرفتـاربـه آنان داشتند. بنابرای ، روا می ردممبر 

 - 680) از زمان اباقاخـانرباخواری بود.  یدهکش یجامعه را به فساد و تباههمی  عامل، 

مندان به فقـر دولتو مند دولتبه همی  سبب،  یگانفروماگرفت و رونق بسی  ق( 663

بـه شـمار  غـولو م 2ویغـورااز جرگـه ربـاخواران، ر تـبیشدچار شده بودند. ناداری و 

                                                           
رشـیدالدی  هـای جدیـد او، ر.ک: آمدهای قواعد و فرمان. برای آگاهی از شرد اصلاحات غازان و پی1

 .103ـ  108زاده، ؛ سلطان16ـ  25؛ پطروشفسکی، 159ـ  190 /3، خواندمیربه بعد؛  161، اللهفضل
هـاى ب شط آمـور و دامنـهعلیاى نهر ارقون از شُدر حوضه عُنخست قوم اویغور از قبایل تاتارند که . 2

گـردى سـر یابـانه باوایـف مغـول بـهمچون دیگـر و ساک  بودند جبال قراقروم )یا بلنو ى حالیه( 
اسـت. خـان تـرک، « کـردنکمک و  یوست به هم پ» یمعنا بهکه   یِترکاز  «یغوراو»کلمه  کردند.مى

به شمار ملل ترک  ی ترز معرو ا یغورهااند. اوگفته یغورجمع آنها را اوکه  ه پسر داشتاوغوزخان نُ
اند کـه بوده نزباملل ترکنخستی  و از است  یترک یهازباندیگر  یهپا شانکه فرهنگ و زبانروند می
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زن و بچـه همراه با ماندند و یمناتوان خود پرداخت وام که از باز یبسا مردمرفتند و می

 شدند. یآنان گرفتار م یبه بردگخود، 

ماندنـد و یبـه مرکـز عـاجز م یاز پرداخـت عـوار  و مقـرر یاتحکام ولااینکه 

و به  یدندخریرا از آنان م یاتدادند و حکومت ولامیر پول رباخوابه « کاریاهس یانگدا»

 یـ اخواری بـود. ربای برآمده از هایگرفتاردیگر از ، یدندرسیم یحکومت یمنصب عال

ن مالیـات، رشـوه گرفتنـد و از محصـلامالیـات می نودولتان به زور از مردم عوار  و

ربـاخواران در کـار خریـد و ت. رفـنمیعوار  مقرر به خزانه رو، از ای ستاندند و می

سـرانجام افـراد اندوختند. ثروت هنگفت میاز ای  راه، و دخیل بودند نیز سلاد فروش 

کـار. غـازان ایـ  معایـب را دار شدند و فرومایگان ربـاخوار، البوام ،اصیل و آبرودار

ایـ  ه بـر پایـمنع کرد. سره یکفرمانی صادر و رباخواری را و از ای  روی،  دریافته بود

 1گذاردبیمار رو به بهبود  جامعهاما دیدند، آسیب مندان رباخوار بسیاری از ثروت ،فرمان

 .(318 - 322 ،اللهرشیدالدی  فضل)

مـردم  هاییبدبخت و هایاز گرفتارای  خود بود که  یافتهرواج بسی رات سکِرب مُشُ

 یکشـو عربده یبدمست کهگرفت؛ چناننبود مانع حکومتی در ای  زمینه، سرچشمه میو 

آمـد یم یشدعوا و زد و خورد پش، رواج داشت و به دنبال یدر بازارها و مجامع عموم

از غـازان اسـت و شرع اسلام شـرب مسـکر حـرام بر پایه . یدانجامیبه قتل م یکه گاه

و برهنـه  یرندو برزن را بگ یکوهای تا بر پایه آن، مستصادر کرد  یفرمانهمی  روی، 

فرمان که به سراسر  ی ببندند تا عبرت رهگذاران شود. پس از صدور ا یر درختکنند و ب

 شـود یـانعـام نمادر مجمـع  انهمسـتزهره داشت که  یکس یگرفرستاده شد، د یاتولا

  .(326 ،اللهرشیدالدی  فضل)

حمـام و هـا، ناآبادانیهـا و هـا و اختلالجنگ هـاییرانیبر اثـر وبرخی از روستاها، 

 یرانـیوشـاید . گذراندنـددید روزگار سـختی را می ی از اانشان و مردمشتند ندامسجد 

                                                                                                                                        
، اقبـال آشـتیانىبه بعـد؛  563، مستوفىتر درباره اویغورها، ر.ک: یدند. برای آگاهی بیشبه اسلام گرو

 .16ص 
 .191 ،آیتىدر عصر ایلخانی، ر.ک: « رباخواری». برای آگاهی از پدیده 1
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باشد. به هـر  یرفتهصورت پذ یهودیانو رونق کار  گریییدوران بودا در تریشمساجد ب

مساجد  ،یاتسراسر ولاروستاها و  در همهبر پایه آن صادر کرد که  یغازان فرمانروی، 

، مجرم شناخته شـوند. جلوگیری کنندکار  ی از ا یکه کسانو حمام ساخته شود و چنان

او . برخودرار شـدو حمام  مسجدهای کشور از جایبه دو سال سراسر  یکنزدکمابیش 

 ( رادام آنهـاخُـ فرش و چـرا  و نفقـه) مساجد یلا، وساهحمّامفرمان که درآمد سپس 

ای چنی  فرمـانی بـر اجرنظارت بر بنابر قاعده،  .(325 ،اللهرشیدالدی  فضلکنند ) ی تمم

 بود. ساختار اداری احتساب و  محتسبعهده 

 نواختیکدر آن دوران که پدید آمد و سکه  یمانهو پ یلدر کار کچنی  گشایشی هم

 یلک. بنابرای ، بودپدید آورده مردم روزانه  یدر کار اقتصاد و زندگ هایییگرفتارنبود و 

کـه در تمامـت ممالـک »کردند و مقرر د شدن نواختیکو  یبررس یگرها بار دیمانهو پ

 یـزنکند و مظلمه خلق نبرند و ن یشباشد تا هر کس کم و ب یزتبر ،وزن یموازن و مساو

ر و نقـره زَ یـارکه عنقل نکنند و چنان یتیولاه ب لایتیواسطه تفاوت وزن از وه نقود را ب

بـه ها بـر ها و انـدازهیمانهمراقبت از پ .«باشد... یمتساو یزاوزان ن ،شد یدر ملک متساو

 بـاز گذاشـته شـد ،نامجرمـکـردن  یاسـتدر سدست آنان و ر گذاوامحتسب و شحنه 

 .(289 - 290، ص اللهرشیدالدی  فضل)

 718) اللهفضل یدالدی رش یرشو وز یلخانا، یاصلاحات غازانها درباره بنابر گزارش
پیشـی   یالـب اسـلامقبه  تا جامعه را بودند یاسلام یدولتپی احیای  .ق( درـه 645 -

و  شـده بـود یختهو بندها گسـ یدق ،مسلمان یسلطان؛ زیرا در دوره نبود باز گرداندخود 
و  پـا بـر یو برزنـ یدر هر کو خراباتها و خانهیمشدند؛ داری نمیپا  یشرع ماحکا

 بر خوردن وو مردم کوچه و بازار افزون  بود یاننما ،یحجابیو ب یخوارتظاهر به روزه
شان بـه گذران وقتآسودگی و افکار و  یکه محل تلاق یعموم یهادر مکانمِی  نوشیدن
و شـرانج  ی عبتـدادنـد و کَیو آواز گـوش فـرا م یقیموسـ یبـه نـوارفتنـد، شمار می

  .1باختندیم

                                                           
چنــی  ر.ک: هم«. شــطرنج»دربــاره  151و ص « موســیقی»دربــاره  31، صآیتــى. بــرای نمونــه، ر.ک: 1

ــدمیر ــاره  166، ص 3، ج خوان ــراب»درب ــاره  167و « خواریش ــپی»درب ــاره «. هاخانهروس ــز درب نی
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نمـود یمناگزیر  ،نکراتو مُ یاتنهمَدرباره منع شرعی از  یریگسخت ،سبببه همی  

. یابـدرا باز اششتهو حالت گذ یئتد و جامعه هنبرقرار شو یسلاممقررات ا یگرتا بار د

گمـان، کردنـد؟ بیبا چه سازِکاری کار می ی،اصلاحاتدر اجرای چنی   یرشغازان و وز

مـردم  حالات و حرکات و اعمال خرد و کـلانهمه که بر آنان به ساختاری نیاز داشتند 

 اسـلام ۀنهـادپیش از راه یتا کسکند نظارت  (شرا و اَشاهان  یو حت یفو شر یعوض)

نهـاد »بر عهـده  یفهوی ای  ،مت  اصلاحات غازان. با استناد به منحر  نشود ،امتبرای 

 گذاشته شد. « حسبه

 در عصر ایلخانی نهاد حسبهفقهی  یفوظاب( 

خـان و وزیـرش هـای غازانیلخـانی و تلاشوجود نهاد حسبه در عصر اتوجه به با 

بـر را  یفیچـه ویـاحکومت در ای  زمـان که  یدآیم یشسش پپر ی ا برای احیای آن،

پاسـخ بـه  یدنرسـای برای زمینهپرسش  ی به ا ییگونهاد گذاشته بود؟ پاسخ ی ا عهده

( فراهم یلخانیوضع و تحولات نهاد حسبه در عصر ا)چگونگی  یقتحق ی ا یسؤال اصل

احکااا   یفا ةمعاالم القرباا ویژهبــه حسـبه هـایباکت .آوردمـی

بـدی   ییگوپاسـخ درنوشته شـده اسـت،  یلخانیحکومت ادر روزگار که  ةب الس

 729) یاحمد معرو  به اب  اخوه قرشـمحمد ب محمد ب آیند. بسیار به کار میپرسش 

 یاهـیآگاه هیـبـر پاکـه  بود ییرگمحتسب سختخود کتاب نویسنده ای  ق(  648 -

 سامان داد. اورا  یکتابچنی   ،سلاماحکام و مقررات ا بارهدرفراوانش و االاعات  یشغل

سـپس پـردازد؛ میهر موضوع  ینخست به حکم فقه ،یثقرآن و احاد یاتبا استناد به آ

های کنـد و کمـابیش بـه همـه صـنفمی یـقآن را با وضع موجود در روزگار خود تطب

محتسـب و بـازر  در  یفـهو وی آنـان یسو تقلب و تدل و رسم کسب راهوران و یشهپ

حسـبت در . احکام حسبت اسـت یان. موضوع کتاب بپردازدمیناصال ، وران یشهبرابر پ

ها و فروش یدو برزن و خر یبه کار بازار و کو یدگیرسدرباره  ،یاسلام یاصطلاد ادار

دیـد سـازِکار کـه از رفته اسـت ... به کار میوها کاسبان و صنف لباتاز تقجلوگیری و 

 ی،انتظـام یـروین ی،شـهردارکنـون بـر عهـده ا شیفاز ویـاهـایی بخش ،یـدجد یادار
                                                                                                                                        

 .553 ـ 554؛ بیانی، 91 /1، تاریخ جهانگشاى جوینى گری، ر.ک:روسپی

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
11

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-111-fa.html


م،
ده
ره 
شما
م، 
سو
ل 
سا

 
ن 
سا
تاب

13
92

 

 

 

152 
 
 
 

 است.از منکر  یو ستاد امر به معرو  و نه یراتسازمان تعز ی،دادگستر

ــان  ،(1ق 589 )م یزرىشــق( و  729 )م اخــوهاب همچــون  حســبه یهــاکتاب مؤلف

با  ییآشنااند. سامان داده ی،و اجتماع یاقتصاد یهاصنفبا توجه به محتسب را  یفویا

و  یفویا ی اگزارش کوتاهی درباره است که با  ی پاسخ به پرسش نخست ،یفویا ی ا

و  یـایفومقصـود البتـه رسـد. به سرانجام می ،زیر گانهپنچ یهادر دستهگنجاندن آنها 

رفتار اجرایی محتسبان نه  سبه بودحِ یسر  بر عهده فقهیدید از است که  ییهایتمسئول

 .عملدر میدان 

 نظارت بر اصناف. 1

 کـاردرباره  مراقبت .شدندمیتقسیم  تجارى و خدماتى تولیدى، واحدهاىبه  ا اصن

محتسـبان  انتصـاب هاىفرمان در بازاریان، احوال در جووجست و تاجران و ورانپیشه

نهاد حِسـبه در پیدایی است. حتی پیش از  شده تکرار پیوسته ،در ادوار مختلف تاریخی

 شدند. ر بازارها گماشته مینظارت بکسانی به جوامع اسلامی نیز 

 احتکار. 2

چون محتسب ببیند که کسى آذوقـه را احتکـار »معتقد است:  احتکارنویسنده درباره 

فزایـد، بایـد او را بـه ایعنى به هنگام مناسب خریده و منتظر است تا به بهاى آن بی؛ کرد

بایسـت یمدانسـت و از نظـر وی محتسـب می «حرام» را احتکاراو «. فروش آن وادارد

که کسى به پیشـواز کرد داشت و از ای  کار جلوگیری میوامیمحتکر را به فروش کالا 

 اخـوه، )اب بخـرد تـر را بـه بهـایی ارزانهـا جنسکالا بـه شـهر بـرود و حامل  کاروان

52 - 50). 

 تقلبات در اندازه و پول. 3

رایج در آن  هاىندازها و اوزانکتاب خود، بحثی گسترده درباره  نهم اخوه در باباب 

رایـج  تزویـرات و تقلبـات و فروشـىگران فروشى،کمویژه به پدیده روزگار آورده و به

                                                           
در کـه اسـت  یزرىنصر شـب  عبدالرحماننوشته  فى طاب السب ة ية الرت ة ها. 1

اخـوه، اب نوشـته  السب ةفى احکـام  القربةمعالم ش همچون هاى حسبه پس از خودکتاب
 گذارد. یرتمثبسی 
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 پایـه درهـم و راـل و قنطار چونزمان خود اشاره کرده و نوشته است:  ورانپیشهمیان 

 در تـا کنـد بررسى و بشناسد را آنهاباید  محتسب ،کالاهاست اعتبار سبب و ستد داد و

 آن اسـلامىِ کشورهاى وشهرها  سراسر در وزن واحدهاى. نیابد راه تزویرى و لبتق آن

. نمـودمی دشـوارکاسـبان از ایـ  دیـد،  کار بازرسىرو، ند و از ای نبود سانیکدوران 

و  عیـببی و صـحی  تـرازوىبـه اسـتفاده از  را تـرازوداران کـه بـود مکلـف محتسب

 را هاحبه و هارال و هاسنگ ها،مثقال گاه،بی و گاه ووادارَد  «ممهور» و آهنى یهاوزنه

 کیفر راببیند، متقلب  تقلبى و غش اگر ود بازرسَ را هاپیمانه و قبطى قپان گاه وبیازماید 

 نویسد: می چنی  هاوزنهکند. نویسنده درباره 

 آنهـا بـه مهـرى خـود و بیازمایـد را آنها مُحتسب و باشد آهنى باید هاوزنه
 کاسـته وزنشان از و بخورند به هم چون بسازد؛ زیرا سنگ از بایدن و بنگارد
 پوسـت در بایـد را سنگى هاىوزنه نباشد، دستر  در آه  اگر اما شود،مى
 چـوب از تا بازبیند را آنها هر زمان و زند مهر آنها بر آزمایش از پس و کند
دربـاره  نـاناامی بـراى بنابرای ، .«...نکنند درست را آنها همانند شلغم سر و

 و هـاراـل و هاسنگ و هامثقال که است محتسب بر»درستیِ رفتار کاسبان 
او در جـای  کنـد. آزمـایش و بررسـى صاحبانشـان، بدون آگـاهى را هاحبه

فروشی ها و منع از کمها در اوزان و پیمانهدیگری باز از تقلبات دیگر صنف
(. 118لی، ص . نیـز ر.ک: شـیخ63 - 73گویـد )ابـ  اخـوه، ص سخ  می
کـه کنـد؛ چنانهایی، بر توجه مؤلف به احکام اسلامی دلالت میچنی  نمونه

 فروشـانگران و فروشانآمدهای کار کمدرباره پی گوناگونش، قرآن در آیات
 . 1به آنان هشدار داده است

 نظارت بر اصناف بازار. 4

داشـت و دى صـعو ، رونـدیاخوهدر دوران اب  و تجارت و بازرگانىزندگى شهری 

                                                           
رُونَ وَزَنُـوهُمْ مَوْ کـالُوهُمْ إِذا وَ یَسْتوَْفوُنَ النَّا ِ عَلَى اکْتالوُا إِذَا الَّذِی َ لِلْمُطَفعفِی َ! وَیْلٌ. »1 بـر  ؛ واى«یُخْسـِ

]از آن[  کننـد، وزن یـا پیمانه آنان براى چون و گیرندمى پر گیرند، پیمانه مردم از چون که فروشانکم
 فروشـىکم ها،رغم ای  آموزه. به182و  181آیه  شعرا ، ،85 آیه نیز هود، (.1آیه  )مطففی ، «کاهندمى
 .شده استاسلامی دیده می دوران در کمابیش شىفرونگرا و
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نسبى مصـال  و منـافع داشت پا امنیت و آرامش، توجه به فرهنگ و دانش عمومى، و 

 کـه اخوهاب از همی  روی، . مهم بودداران و اولیاى امور زمامنزد مردم، کمابیش تر بیش

 دادسـتانى و شهربانى شهردارى، کارهاىبه تعبیری  و بود شهر محتسب هاسالخودش 

 آگـاهبسـیار  ،آنان ازبرخی  تزویرات و تقلبات و کسبه کارپیچیدگی  بهداد، سامان می را

 و کارهـا بـه ،اسـلامىهای سـرزمی  در را احتسـاب امـور متصـدیانکوشـید می و بود

به امـور اصـنا  داخـل و او توجه درباره نکاتی بزرگشان آگاه کند. بنابرای ،  مسئولیت

 دوازدهـم باب درهای وی آموزه ،مونهبراى نشود. گزارش می شکارانهمو خارج بازار 

 عمـومى سـلامت و بهداشـت بـهوی  توجـه، از نانوایـان و خمیرگیـرانکتابش درباره 

 :1کندحکایت می

 و بسـازند بلند را تنور سقف تا کند ملزَم را نانوایان و پزاننان محتسب، باید
 را( نـورت دهنه) خانهآتش تعمیر هنگام به نیز و کنند تعبیه فراخ هاىدودکش
 را خمیـر تغـار و برنـد کـار به پاکیزه آب و بشویند را یرو  و کنند جارو
 وسـیله بـه نبایـد خمیرگیر هرگز و بپوشانند حصیر با و کنند تمیز و بشویند
 خـوار کـار ایـ  آورد؛ چـه عمل به را خمیر خود هاىآرنج و زانوان و پاها

 نیز و افتدمى خمیر در بدنش یا بغل عرق از که بسا چه و است اعام گرفت 
 داشـته بنـددهان و پوشد تنگ هاىآستی  با اىجامه گرفت ، خمیر هنگام به

 در او بینى یا دهان آب از گفت  سخ  یا عطسه هنگام به بسا چه باشد؛ زیرا
 عـرق قطـرات ریزش از تا ببندد سفید دستارى گریبانش بر و افتدمى خمیر
 پرانمگس که بگمارد خود نزد را کسى رخمیرگی روز، هنگام به باشد ... مانع

. نیـز ر.ک: 77 - 78اخـوه، ص برانـد... )اب  را هـامگس و گیـرد به دسـت
 (.22شیزری، 

بـا فـر   کـه کنـدمـى تمکید گرانبریان بر حسبتکتاب درباره  سیزدهم باب دراو 
 بمراقـ کننـد و ذبـ خـوار را علف شـهرىِ لطیف و فربه چهارپایانپذیری، تنها امکان

                                                           
شـمرَد و نیز در نوشته خود، حفظ نظافت و بهداشت را بر اهل اصنا  ضروری و واجب می شیزری. 1

، شـیزریداند )ها میمحتسب را مسئول نظارت بر پاکیزگی کالای تولید شده و وسایل تولید و کارگاه
 به بعد(. 22
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 آویخـت  از قبـل ندهنـد، قـرار اىوزنه حیوان گوشت درون کردن وزن هنگامباشند که 
 دیگـر و خـون و سـرگی  از را حیـوان اعضـاى دیگـر و پوسـت و شـکم بایـد حیوان
 .هندبد مشتریان به را سالم و پخته گوشت و کنند پاک هاآلودگی

 را کوبیـده کبـابد تـا مراقبـت کنـ تربیش باید پزانکباببه گفته او محتسب درباره 
 و تـدلیس کارها ای ؛ زیرا نیامیزند کبد و کلیه پیه و دنبلانمانند  نامطلوب مواد با هرگز
هنگام  که کند مکلف را پزانکباب باید محتسب. است لازمباره ای  در محتسب مراقبت

 در را آن و بپاشند نمک کباب یا گوشت، بر دکانو بازگشت  از  فروشدست کشیدن از 
هـای هایی به گروه. چنی  سفارشبماند محفوظ زمی  حشرات از تا بگذارندتهی  یرفى
نیـز در کتـاب وی دیـده پـز و... پز، ماهىپز، کیپاپز، هریسهپاچه و پز، جگرپز، کلهلکانه
  .به بعد( 79اخوه، )اب شود می

ارگیری ضرورت به کـ و آردهای ویژگی و زولبیاپزانکتاب درباره  بیستم فصل دراو 

 کند:می ییادآور حلواپزان بارهدر وگوید در ای  فرآورده سخ  می خالص کنجد روغ 

 آن کـرد؛ در توصیف صفت یک به را آنها تواننمى و دارد بسیار انواع حلوا
 مشـهورتری  رود ومـى کار به خشخاش پسته، بادام، نشاسته، قبیل از موادى
 قاهریـه، اى،پسـته خشخاشـى، ،(بـادامى) لوزینه صابونى، عسل حلواى آنها

 نام دیگر گونه زولبیاى هاده از است ]او فرنگى زولوبیا سرگنجشک، قطّاب،
 تحویـل سوخته یا ناپخته تا بپزند خوب باید را حلوا کند[مى تمکید و بردمى

دیگـر  مـواد یـا قنـد نـه باشـد زنبور عسل باید آن شیرینى و ندهند مشترى
 به بعد(. 103اخوه، )اب 

 حیـوانخواهـد می سـلاخاناو از اسـت.  خواندنى نیز قصابانهای وی درباره آموزه

 :1کنند ذب بر پایه قانون شرع  را گوشتحلال

 معبـر و کنند کشتار هایشاندکان در بر تا نگذارد را قصابان محتسب که باید

                                                           
 حُرعمَـتْ»اخوه در توضی  وییفه سلاخان بدی  آیه شریفه نظر داشته باشد: . بسیار محتمل است که اب 1

 حیـوان گوشـت شـما بر شد ؛ حرام«...بِهِ اللَّهِ لِغَیْرِ مُهِلَّ ما وَ الْخِنْزِیرِ لَحْمُ وَ الدَّمُ وَ الْم یْت ةُ  عَلَیْکُمُ
 جـاى از و زده سنگ به وشده  خفه و شود ذب  خدا نام غیر به آنچه و خوک گوشت و خون و مرده
 (.3آیه  باشند... )ما ده، خورده آن از درندگان آنچه و مرده شاخ ضرب به و افتاده بلند
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 را گوشـت کنند، ذب  کشتارگاه در که آن است حق. سازند آلوده را عمومى
 از را بُـز گوشت که دهد فرمان محتسب نیز و... نیاویزند  دکان از خارج در

 جـاى بـه مـریض حیـوان فـروش از بایـد محتسب... گذارند  جدا گوسفند
 تختـه روى بایـد یافت، پایان قصاب کار چون کند و جلوگیرى سالم حیوان
 بـا را آن نیـز و نگـذارد کِـرم گرمـا، هنگـام به تا بپاشد کوبیده نمک قصابى
 بـا مذبود، یا است میته حیوان که کند شک محتسب هرگاه. بپوشاند یرحص
 مذبود بماند آب ته در اگر و است مرده بیاید آب روى بر بیازماید؛ اگر آب

 مـذبود نه، اگر و میته بچسبد اگر افکند، آتش به را آن از اندکى نیز است و
 اشتـازه و آب بالاى فاسدش که مر  تخم در است چنی هم. است حلال و
 (.87 - 90اخوه، . )اب ..رودمى آب ته به

 ایـ  ،اوپـردازد. از دیـد می شیرفروشـان کـارنظـارت بـر  بـه 27 فصل در اخوهاب 

 را شـیر یـرو  و بشـویند خـوب خرمـا بـرگ لیـف بـا را شیر یرو  وران بایدپیشه

 از یـک هـر سـهم شـود. جلـوگیرىدر آن  حشـرات دیگر و مگس نفوذ از تا بپوشانند

 تـرش و فاسـد ،نشود مصر  مقرر موعد در شیر اگر زیرا ؛باشد معی  باید شیرفروشان

. کننـد خـوددارى چربىبى شیر یا آب با آمیخته شیر فروش از باید شیرفروشان .شودمى

 و کنیـد شـیر درونمـویی  آب، بـا آمیختـه شیرو  خالص شیرشنخت  براىبه گفته او، 

 شـیر قطـره اگر چنی هم .استآمیخته  ،نچسبد یوم به شیر از چیزى اگر ؛آورید بیرون

فـرو  پارچـهبه  باشد،آمیخته  آب با اگر و ماندمى، بر آن بچکانید اىپارچه به راخالص 

دیگـر بـر کـار محتسب را درباره نظارت چنی  وی هم .(129 - 130اخوه، )اب رود می

بافان، دلالان، پارچـه بزازان، فروشندگان و اصنا  تولیدی و تجاری درون بازار همچون

فروشان، فروشان، کتانزان، پنبهرَدوزان، حریربافان، رنگران، کلاهخیااان، رفوگران، گازُ

را دربـاره های وی دانـد و مسـئولیتمیمویف گران ران و آه گَصرافان، زرگران، مس

 دهد.جدا جدا شرد می یهر صنف

 نظارت بر اصناف خارج از بازار. 5

 :گویدمى سخ  آسیابانان و علافان کار از خود کتاب دوازدهم باب در اخوهاب 

 بـه را کهنـه و خوب به را بد گندم نباید و است حرام علّافان غله بر احتکار
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 کـه است مویف آسیابان است و مردم به تدلیس کار ای  زیرا بیامیزند؛ تازه
 شـود... . کپـا غبار و گل و خاک از تا کند غربال کردن، آرد از پیش را غله

 وادارد؛ چـه غربـال تعـویض بـه را آسیابان ترکم یا ماه سه هر باید محتسب
 را آرد بایـد محتسب چنی هم شود. سست غربال مشبک سط  است ممک 
 بـدان سـفیدى، بـر افـزودن بـراى باقلا یا نخود آرد گاهى کند؛ زیرا بررسى
 باید محتسب د،ورز خیانتى چنی  هر که و است خیانت کار ای  و آمیزندمى
 آسیابانان براى اىسهمیه محتسب است شایسته کند. تمدیبش و بازدارد را او

 محتسـب بـر چنـی هم .ببرند نانوایى هادکان به را آن روز هر که کند تعیی 
 و هـاوزن و هاپیمانه بگیرد و نظر تحت را آسیابانان و علافان عمل که است

 به بعد(. 85؛ شیخلی، 74 - 75وه، اخکند )اب  رسیدگى را آنان عیارهاى

محتسب بایـد مراقبـت کنـد کـه »نویسد: ویایف کشتیبانان میباره در 54و در باب ا

ها بیش از اندازه بار حمل نکنند تا بیم غرق نـرود کشتیبانان و صاحبان مراکب در کشتی

 در کشـتی زنـان و مـردانچـون به هنگام وزیدن باد سخت باز دارد و  و نیز از حرکت

 .(209اخوه، )اب  «میان آنان حایلی قرار دهند ،باشند

 نظارت بر صنف پزشک و کحال. 6

چنـد دهـه  تـا ایـران نیـز درهای میانه بسیار رواج داشت و سده درزنَی رگ و فصد

 در اخـوهاب کردنـد. توصـیه می هـابیماری از بسـیارى درمان براىپزشکان آن را  پیش،

 یسد:نوباره میخود در ای  کتاب

 پزشکان مشورت با جز ت  ده فصد به که بگیرد تعهد فصّاد از باید محتسب
 بسـیار بـدن یـا لاغـر سـخت بدنى که کسانى: از عبارتند آنان نکند و اقدام

 داشـته خونبى زردرنگ بدن یا( شل) سست سفید بدن متخلل، بدن خشک،
 از وردمـ پـنج در پزشکان... است  شده بیمار درازى مدت که کسى و باشند
 معـده پرُى هنگام به استحمام، از پس خوابگى،هم از اند: پسبازداشته فصد
 یـا سـرما هنگـام بـه فضلات و از هاروده و معده پرى هنگام به خوراک، از
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 (.98 - 101. نیز ر.ک: شیزری، 166 - 168اخوه، )اب  1سخت گرماى

 : نویسدو مىدهد میپزشکان را شرد  ویایف چنی اخوه هماب 

است که محتسب از ابیبان تعهـدی را کـه بقـرا  از اابـا گرفـت،  شایسته
بـار ندهنـد و بـا بگیرد و نزد او یاد سوگند یاد کنند که به کسی داروی زیان

سمّ ترکیب نکنند و داروی سقط جنی  را به زنان و داروی قطع نسـل را بـه 
شم پوشند و مردان نگویند و چون نزد مریض آیند، از نگریست  به محارم چ

 رازها را فاش نسازند و هتک حرمت نکنند و از کارهای ناروا بپرهیزند.

بندان پزشکان(، شکسـته)چشم کحالانپیشه را برای  یشرو  و ویایفچنی  او سپس 

را بـا هـا گروهکنـد کـه ایـ  احتسـاب توصـیه میعـاملان شمرد و به و جراحان بر می

 ،بندان و جراحـانن کحالان، شکسـتهدآزموای بروی های تخصص آنان بیازمایند. باکت

، گفتار ششـم کتـاب (چشم بارهدر مقالات دهگا ه)اسحاق حنی  ب  هایکتاب

 173اخوه، )اب  استکرده توصیه  ( راقاطاجا س)کناش فولیس و کتاب جالینو  

- 169). 

 های مذهبی و مساجدج( نظارت بر آیین

 اداره بـر نظـارت خـوانی،نمـاز و قرآن یژهوبـه مـذهبى هاىآیی  برگزارى بر نظارت

 .2بود محتسب اختیارات و ویایف آنها ازتعمیر  و دارىهانگ و مساجد

 گزارینماز. 1

مراقبـت  و مسـجد در نماز اقامهبرای  مساجد همسایگانفراخواندن اخوه اب به گفته 

ه و نماز های مذهبی همچون نمازهای یومیه و نماز جمعبر اجرای صحی  شعا ر و آیی 

 بوده است:محتسب ویایف از ، 3تراوی 

محتسب باید در اوقات اذان بازارها را که جایگـاه شـیطان اسـت زیـر نظـر 
گیرد، هر کس به هنگام نماز به کسب پردازد یا لهو و لعب او را از نماز بـاز 

                                                           
 .218ـ  214محقق، پزشکی در ایران، ر.ک:  . برای آگاهی از تاریخچه1
 .113ـ  110، شیزری؛ 397ـ  395باره ر.ک: ماوردی، . در ای 2
 دارند.به پا میرمضان  هایدر شبن را آکه دارد رکعت  یستنماز ب ی ا. 3
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دارد، مجازاتش کند و به پیری و مقام اشخاص اعتنا نکند تا مسلمانان پست 
 ند... . و زبون نشو

 وظایف مؤذنان و متولیان مساجد. 2

شناسی و آشنایی بـا منـازل مـاه و گویی و امی  بودن، وقتعدالت، راستبه گفته او 

 است:از شرو  مؤذنی  ،شکل کواکب

شناسـی مؤذنـان را بیازمایـد و هرکـه وقـت شایسته است که محتسب وقت
رد. بر محتسب است کـه از گاه که فرا گینشناسد، او را از اذان باز دارد تا آن

ناک کـردن آن بـاز دارد و او را نغمه در اذان؛ یعنی دراز کردن تلفظ و ارب
فرمان دهـد کـه چـون بـر منـاره رفـت، از نگریسـت  بـه حـرم مردمـان و 

باره از وی تعهد گیرد و کسی جـز مـؤذن هایشان چشم پوشد و در ای خانه
 آن هم در اوقات نماز نباید بر مناره رود.

 مذهبیهای مکانمراقبت از مساجد و . 3

نمـاز و سـامانی کـه بـه بیها و دیوانگان به مسـاجد از ورود گدایان، بچهجلوگیری 

از  ،و جلوگیری از داد و ستد و خوردن و خوابیـدن در مسـاجدانجامد میعبادت مردم 

هـای آنـان، اجـرا ی خادمـان مسـاجد و کمککـاربا همبوده که محتسب ویایف دیگر 

 .(364 - 367و  163 - 176سُنامى، ک: . نیز ر.177 - 180اخوه، اب شده است )می

 د( نظارت بر اخلاق عمومی

 وى. رفتبه شمار میشهروندان از ویایف اصلی محتسب  عمومى اخلاق نظارت بر

 عام ملأ در موسیقى آلات فروش و خرید و قماربازى مشروبات،خوردن  مؤیف بود از

. کندجاری  تعزیر یا حدّ لوا ، و زنا مانند اخلاقى از تخلفات رخىبدرباره و  جلوگیرى

 مرد اجتماع از و عمومى مراکز در مردان و زنان اختلا  از بایستمی محتسب چنی هم

کفـ  و دفـ  و آیـی  چنی  نظارت بر همکرد. جلوگیری می خلوت هاىمکان در زن و

 بود.او  عزاداری بر عهده

« حـرام»را  ایکنندهه حدیث نبوی، شراب و هر آشـامیدنی مسـتباستناد اخوه با اب 

 ،اگر نزد مسلمانی آشکارا شـراب دیـده شـود»گوید: میرب خمر شُ بارهخواند و درمی

   .«محتسب باید آن را به زمی  ریزد و تمدیبش کند...
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...، بـا وسایل سرگرمی و آلات موسیقی مانند نی و تنبور و عود و چنگ واز دید او، 

دری نارواست. البته وی تجسس و پرده هاو فروش آن اند«حرام»شدن آنها، آشکار ر  ف

ای بـه آواز و چنانچه ساکنان خانـهکند: یادآوری میداند و حتی جایز نمیباره در ای را 

از بیرون خانه آنـان را نهـی کنـد و درون »باید لهو و لعب تظاهر کرده باشند، محتسب 

 اخـوه، )اب  «و جـز آن را نبایـد کشـف کنـد ت به عمل یـاهرزیرا وی مکلف اس؛ نرود

34 - 31). 

تشـیع آیـی  ها، برگـزاری خانههـا، غسـالرسیدگی به مراکز عمومی همچـون حمام

 داشت آنها مویفند:به پا محتسبان دارد که شروای نیز از دید او  وتدفی 

ید آنـان را گرانی دمحتسب باید در جنایز و مقابر تفحص کند و هرگاه نوحه
گری حـرام اسـت. زنـان از زیـارت قبـور باز دارد و تعزیز کند؛ چـه نوحـه

ممنوعند ...؛ چون جنازه را بیرون آرند محتسب باید زنان را امر کنـد کـه از 
تر باشند و بدانان نیامیزند و نیز باید آنان را از گشودن صورت و مردان عقب

ه زنان را از تشیع جنازه بـاز دارد تر آنکسر در پشت میت باز دارد ... و اولی
گر یا آوازخوان یا فاجر است، وی را به توبـه از و هرگاه شنید که زنی نوحه

« گناه وا دارد؛ اگر دوباره مرتکب شود، او را تعزیر و از شـهر تبعیـد کنـد...
نامى،؛ 109 - 110. نیـز ر.ک: شـیزری، 43 - 45)همان،  ، 153، 132، 98 سـُ
264 ،292.) 

در لزوم مراقبـت از ایـ  را قواعدی کند و نیز اشاره می هاگاهها و پیرایشحماماو به 
 شمرَد:آنها برمیبهداشتی برای ویژه از دید عمومی بههای مکان

داران گرمابه را اصلاد و آب را گرم نگاه محتسب باید فرمان دهد که گرمابه
با آب پاک ـ نـه بـا آب دارند ... گرمابه را بشویند، بروبند، هر روز چند بار 

هاى کف حمام را با چیزهاى زِبر بمالند تا سـدر غساله ـ پاکیزه کند و سنگ
و خطنى بدان نچسبد و سبب لغزش مردم نشود. محتسب باید فرمان دهد تا 
گرمابه را از بامداد باز کنند؛ زیرا مردم پیش از نماز برای اهارت بـدان نیـاز 

خوب و فولادى به کـار بـرَد تـا بـرای مـردم هاى دارند. سلمانى باید استره
اندام و به کار خود گر سبک و خوشسودمند افتد و شایسته است که آرایش

آشنا باشد و در روز نوبت خود چیزى از قبیل پیاز و سیر و گنـدنا و )تـره( 
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نخورد. موی بچه را جز به اجازۀ ولی او و نیز موى بـرده را جـز بـه اجـازۀ 
 163اخـوه، ى عذار امرد و ریش مخنث را نتراشد )اب صاحبش نسترَد و مو

 (.87-88؛ شیزری، 160 -

 ( نظارت بر فرهنگ عمومیـه

واعظان، منجمان،  مانند عمومى فرهنگدر های تمثیرگذار بر کار افراد و گروه نظارت
 محتسب بود. نیز بر عهده معلمان و... شاعران، پردازان،قصه نگاران، اندرزگران،نامه

 رانان و نقالانخنس. 1

عالم بـودن بـه بنابرای ، است.  سترگی واعظی و منبرنشینی رتبه اخوه معتقد استاب 

 است:بیانی را از شرو  وعظ آورده زبانی و خوشکتاب و سنت و درست

بر محتسب است که در کار واعظان بنگرد و کسی را اجازۀ وعظ دهد که به 
یز دانا به علـوم شـرعی و ادب و دیانت و نیکی و فضیلت معرو  باشد و ن

حافظ قرآن و احادیث رسول اکرم و آشـنا بـه اخبـار صـالحان و حکایـات 
گذشتگان باشد و باید واعظ را در ای  امـور آزمـایش کننـد؛ اگـر از عهـده 

 برآمد، به وعظ بپردازد وگرنه، بازش دارند... .

  181اخـوه، )اب  اسـتنوشـته نگاران در حسبت بر منجمان و نامهمطالبی سپس وی 

 . به بعد(

 معلمان و مکاتب. 2

معلـم بایـد دیـد او از شمرَد. معیارهایی را برمیو  انتخاب معلمان نیز شرو او برای 

خط و آشنا به علم حسـاب دام  و امی  و حافظ کتاب خدا و خوشاهل صلاد و پاک»

، در تعلیم کودکان کتابش 46در باب  وی. «و بهتر آن است که ازدواج کرده باشد... باشد

: کنـدنهـی میاز کارهـایی و امـر  بـارهدر ای کارهـایی نکاتی را گوشزد و مربیان را به 

 موجـب کـه خود کارهاى و حوایج دادن انجام براى را هابچه برخى که نیست شایسته»

 «...بگمارنـد آن جـز و سـنگ و زبالـه و خـاک حمـل ماننـد باشد هایشانخانواده ننگ

  .(104 - 105؛ شیزری، 173 - 176ص اخوه، )اب 

 و( نظارت بر ذمّیان

های سیاسـی حکومـت در ایـ  فراز و نشیبدر دوره ایلخانی بر پایه وضع اهل ذمّه 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
11

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-111-fa.html


م،
ده
ره 
شما
م، 
سو
ل 
سا

 
ن 
سا
تاب

13
92

 

 

 

162 
 
 
 

عمر ای  حکومـت دوران خوشـی را نخست نیمه در که چنان؛ کرده استدوره تغییر می

ردار بودند و حتی مسلمانان برخوهمچون امتیازات بیش از امتیازاتی او کمکردند سپری 

امـا پـس از کردند، مینیرویی یافتند که گاه به مسلمانان اجحا  چنان اخوه به گفته اب 

هـای گروهبـه های مذهبی بـار دیگـر باره دگرگون شد و اقلیتیک شانخان وضعغازان

نظارت بر امور اهل ذمّه بر عهده نهـاد حسـبه پیوستند. به هر روی، جامعه برخوردار کم

 هـااجـرای صـحی  آنبـر بایسـت ای بودند که محتسـب میتابع مقررات ویژهان آنبود. 

خطـاب برد که از زمان عمـر ب ها نام میاخوه از حدودی برای ذمّیکرد. اب نظارت می

، خـدا پیغمبـربـدگویی نکـردن دربـاره  ،قـرآن بـهنکـردن  تـوهی رواج داشتند. ماننـد 

 جـان بهدرازی نکردن ان، دستمسلمانکردن ن گمراه، مسلمان زن بهدرازی نکردن دست

ای بایست جامه ویژهان میذمّیان. آن جاسوسان یا اسلام دشمنانآنان، یاری نکردن  مال و

 خانـهبایسـت بـه نمی ذمـّی خانه وبودند می تفاوتم مسلمانان بایاهر پوشیدند و بهمی

 را خود هایکتاب وند زدمی ناقو  کلیساها دربایست بود. آنان نمیمی مشر  مسلمان

 وخوردنـد می شـراب عـام ملا  درخواندند و می مسلمانانمحضر  در یا بلند صدای با

داشـتند سـلاد برمی وشدند می سوار اسب برآوردند و می مردمنزد  را خود هایخوک

 .(106 - 107 ؛ شیزری،37 - 41اخوه، )اب  1و...

رواج نداشت، اما پس از ای  چنـی   منصبان تا پیش از عصر غازانصاحب بر نظارت

ایـ  از کتابش  51اخوه در باب اب سازِکار احتساب بود. محتسب و  برعهدهنظارتی نیز 

 گوید: میو در لزوم حسبت بر قاضیان کند یاد مینظارتی جدید محتسب  وییفه

ای از رسیدگی به کار مدعیان اِبا کند و احکام متوقف و فریاد اهل اگر قاضی
و عُلـو مقـامش  اش آشنا سازدبلند شود، محتسب باید او را به وییفه دعوی

او را از ای  کار باز ندارد ... اگر قاضی را ببیند که بـر کسـی خشـم گرفتـه، 
ورزد، بازش دارد و پندش دهد و از خدای ـ عز دهد یا کینه میدشنامش می

ا هـذیان و جل ـ بیم دهد؛ زیرا قاضی نباید به هنگام خشم حکم دهـد و یـ

                                                           
هـای ویـژه خلیفـه دوم عمـر تر از وضع ذمّیان در قرون نخسـتی  اسـلامی و فرمان. برای آگاهی بیش1

 .1789و  1836و  1924، ص 5خطاب درباره آنان، ر.ک: ابرى، ج ب 
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 - 115؛ شـیزری، 197اخـوه، ص خو و بد زبان باشد... )اب گوید یا درشت
113.) 

 محتسب البته کاریاد شد. پیش از ای  نیز حسبت والیان و امیران و شاهزادگان مغول 

 وییفه به بایستمیسویی  ازمانست؛ زیرا می نصیحت و موعظه به تربیشدر ای  زمینه 

 تغییـر و خشـم نگران دیگرسوی  از و کردمی عمل منکر از ىنه و معرو  به امر دینى

د، شـمرَیمحتسب بـر م یاخوه براکه اب  یفیشرد ویابر پایه  .بود سلطان و والى مزاج

 نهمـا، بلکـه از یامـدنپدیـد  یلخـانیا در دورهحتی در کارکرد نهاد حسبه  یمهم ییرتغ

هلنـدی در  ۀارزندمحقق  1لم فلورکه پرفسور ویچنانبرخوردار بود؛  یشی پ یهاکارکرد

و بر ایـ  بـاور کند تمیید میای  دعوی را  «2منصب محتسب در ایران»ای با عنوان مقاله

و  «کندهای پیش ترسیم نمیمحتسب را متفاوت از دوران چهره»ایلخانان  است که دوره

 یبـر اجـراسـویی از  کهداشت؛ چنان یو عرف یشرع یفمحتسب همچون گذشته ویا

نظارت جامعه  یافراد و اخلاق عموم یبر روابط عمومسوی دیگر و از  یررات مذهبمق

 .(Willm Floor, pp 54) کردمی

بـود بازار نظارت بر و  یفراتر از بازرسای پیشههای اسلامی، آموزهپایه بر « حتسبیمُ»

معالم نویسنده که چنان؛ شدو شغل و مسئولیتی دینی در جوامع اسلامی شناخته می

را  «یمحتسـب»و رفت به شمار می ینیامور د یهایهپا زا« حسبت»گوید، می القربة

 .(9ص اخـوه، )اب دانسـتند میاز منکـر  یاز باب امر بـه معـرو  و نهـ ینید یایفهوی

بـاور  ی بر همـ یزن المراتب یینتع یدستور الکاتب فنویسنده 

 316 /1 )نخجـوانی، دانـدیاز منکـر م یمحتسب را امر به معرو  و نهـ یفهاست و وی

چنـی  محمـد  ی الدیا امـام ضـ، یـزدارالملـک تبر یدبه محتسب جد ینخجوان .(373و

 یـامست قا مسطور یدر کتب فقهه کمنکر چنان یامر معرو  و نهه ب »...کند: یم یهتوص

از منکـر  یو امـر معـرو  و نهـ یعتآثـار شـر یمسلمانان را بر اقتضا ایفو او یدنما

امر به » یضهحسبه و فرخود، ن اهمچون متقدم ینانا .(224، ص 2ج جوانی، )نخ «دارد...

                                                           
1  . Willm Floor. 

2  . The Office Of Muhtasib In Iran. 
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 دانستند.نمی تفاوتدیگر مرا هرگز با یک «از منکر یمعرو  و نه

همچـون نیـز  یلخـانیاز منکر در عصـر ا یامر به معرو  و نه یفهوی یاجرا یتمسئول

بـا توجـه بـه ایـ   ت.قلمداد گشته اس یوسازکِار محتسب و  ونشئدوره پیش از ای ، از 

شود و ای  پرسش مطرد می «منصب محتسب یمذهبنا یا یمذهب یتماه» کرد، مسئلهروی

 گرفت؟ بایست ای  منصب و مسئولیت را بر عهده میآید که چه کسی میپدید می

رغم بـهو  انیـانو روح یهـانمنصب به فق ی ا یبر واگذار یاسلام یهام اصرار آموزهغربه

 ی در قـرون نخسـتکـه  یکسـانتـر بیش ،نهـاد ی ابر  یمذهبگماردن سرپرستی  برفقها  یدتمک

 یشـغل مـذهبنشسـتند، میمنصـب  یـ اق( بـر  429 - 590ی )سلجوق دورهویژه به یاسلام

نویسد: مقام محتسب بنابر رسم معمول به کسی از خواص یـا . نظام الملک آشکارا مینداشتند

(؛ 59؛ چـاپ هیـوبرت دارک، 64ی، نظام الملک اوسـشد )سال داده میخادمی یا ترکی که 

فقاهـت و اجتهـاد  یجـا و بـهاعتماد داشت  یگراناز د یشزاران ترک ببه کارگحکومت زیرا 

 یاحکـام فقهـهـای کاریرو، خردهکـرد. از ایـ ان توجه میآن یریو دل یوفاداربه محتسبان، 

عامل  ی همنشست و می یشرع ی وازمبه جای افراد یقه سلآرام آرامو شد اجرا نمی یدرستبه

خود  ی و اپدید آیند  یشرع ی احکام و موازبا آشنا نا یمحتسبانموجب شد که در گذر زمان 

 ،با مقررات اسـلام اشییآشنابر اثر ناحسبه  یسر انجامید؛ زیرا در کارکرد نهاد حسبه  ییرتغبه 

و مراقبـت از احکـام و  (منکـر از یامـر بـه معـرو  و نهـ) یشخو یادی بنیفه از ویآرام آرام

 پرداخت. یبر بازار و امور عرفنظارت  یفهو تنها به ویدور شد  یمقرارات شرع

چـه مسـئله کـه  یـ به ا یدگیرسرو، باره ساکتند و از ای در ای  یخیمنابع تارباری، 

مشـکل بودنـد، انـدکی حسبه سرپرست سازِکار  یلخانیا در دورهشروای با چه  یکسان

 یبـر واگـذار ،یاسلام ی ون قرون نخستچهم یزن یانهدر قرون م ینظراز دید  نماید.می

 یاسـلام یهـاآموزهو بـر پایـه و  کردنـداصرار می ینیو عالمان د یهانمنصب به فق ی ا

منصـب  یـ در ا یو روحـان یـهفق یریبـه کـارگ، علما و فقها یدو تمک یبر فقه سن یمبتن

بـر سـاختار اداری عمـل  یداندر م یچه کسانه ک یستندرستی روش  ناگزیر بود، اما به

عصـر  یـرانِدر اگزینـه نخسـت اثبـات هایی بـرای البته قرینـهشدند. یحسبه گماشته م

 :یسدنویاز گزارش خود مبخشی در  نخجوانی وجود دارد. یلخانیا

محتسبان از فقها باشـند و  یداد ک یدبایمحتسبان را بر آن قرار م یهو اما قض
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 یگـرد یمهم یچهه ب یرون آنمنکر باشد و ب یامر معرو  و نه یشانا یفهوی
تسـعر و افاسـ   لا» یثسعار بر موجـب نـصّ حـداَ یی مشغول نشوند و تع

... ( 316، ص 1)نخجوانی، ج  ذارندگباز ـ  یتعالـ  یخداه ب «الله یدالسعر ب
ه بـ ،فقهـا یـروناز منکر باشـد و ب یو احتساب منحصر در امر معرو  و نه

 (.373)همان، ص  نرود یضتفو یگرید

بـر  یو روحـان یهدر عمل افراد فقاست که  ی بر ا یلیدل یو نهادیشپ یا یدتمک ی هم

 یـ و در ارود به شمار میرزان لسست و  یلیدل ی البته ا. شدندیمنصب گماشته نم ی ا

 هکچنانپذیر نیست؛ اثبات یکاف یخیو بدون شواهد تار یقسط  از تحق ی مرحله و در ا

به گمـان که  یروحانکند؛ یعنی فردی یاد می یاگماشته ی چناز اثر  ی در هم ینخجوان

محمـد  ی الدیا چون امام فاضل ض»شد: گمارده  یزاحتساب تبربه  یلخانیاواخر دولت ا

سر برده و ه ب اورع و تقوه ب یشو همواره اوقات خو ستا یزکارانا و پرهصلحاز جمله 

وقـت راه احتسـاب  یـ ا رشاد موصو  و معرو  بوده در و عفت و دادصلاد و سه ب

 «1 رفـت... یضو منسـوبات آن بـدو تفـو یو توابع و مضافات و نـواح یزدارالملک تبر

  .(224 /2 )نخجوانی،

های با وضع آن در دوره یلخانانا یمسلمان وضع نهاد حسبه در دورهکلان  یسهدر مقا

 یافت: توان دستمحتمَلی می یجنتاچنی  به  ،یشی پ

هـا و فرمانپـس از صـدور ویژه حکومت از نهـاد حسـبه بـهپشتیبانی فراوان م غربه

بـه نتوانسـت ها و دسـتورهـا قانون ی ا یاجرا ردستگاه د ی ا ی،غازان یدجدهای قانون

و  یمـذهب یفویـا یدر اجـرا یژهواحتسـاب بـه یواندیابد؛ یعنی دست توفیق چندانی 
                                                           

زمان با هجوم و فتوحات مند همی درباره حضور محتسبان فقیه و مجتهد و دانشهایچنی  گزارش. هم1
مغول در ایران رسیده است؛ کسانی که بر اثر جایگاهشان، به فرمان خانان و سرداران مغول از احتـرام 

الـدّی  شدند. نسوی درباره واقعه خوارزم از فقیـه دانشـمند، عالیرویی مغولان برخوردار میو خوش
برد که برای درخواست عفو و شفاعت به نماینـدگی مـردم خـوارزم ای، محتسب خوارزم نام میخیا

جوزی معرو  به صـاحب الدّی  عبدالله نوه ابوالفرج ب ( یا شر 86، ص نسوىخان رفت )نزد دوی
تاریخ منتظم و دیگر آثار، محتسب و مدرّ  مدرسه مستنصریّه بغـداد بـود کـه بارهـا بـه نماینـدگی 

؛ جـامع التـواریخ، ابـع کاتـامر، 463ـ  465 /3؛ جوینی، 448، اقطقىاب صم نزد هولاکو رفت )معت
 (.310و  294، 266، 236، 232
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 هـاگزارش یژهوبه ـ عمومی جامعه وضعدرباره  هاگزارشتوجه به  باماند. ناکام  یشرع

 یشـود کـه نهـاد حسـبه در اجـرایاثبـات مدعـوی  یـ ـ ا یلخانیا اواخر دورهدرباره 

 - 716) یتوسـلطان محمـد اولجـا ،نمونـه. برای چندان موفق نبود شیفدستورها و ویا

 کرد:منع  شرکت در فسق و فجور ازمسلمانان را  (ق 707) یدر فرمان ق( 703

ها خـارج و زنـان از خانـه بلاد توبه کنند یرو سا« اردو بازار»ان و فواحش بهمه مطر
هـا و که در بازار یدندد یشانرا از ا ینروند و اگر کس یزبه مجالس وعظ ن ینشوند و حت
گـرد شـهر  ،شـده اسـت یدر خانه مرتکب فسـق یاو  یدگویسخ  م یایگانهکوچه با ب

ها را قفل برنهادند و عوار  و خـراج ها و مصطبهزند و خمارخانهبگردانند و رسوا سا
 .(271 )آیتی، حذ  کردند... ی را از دوا آن

بـه ، (اوا ـل قـرن هشـتم هجـری)حاکم شهر هـرات کرت  ی ملک فخرالدچنی  هم

 داد:فرمان محتسب هرات  یقادس ی شمس الدّ

... چادر او را  یدآ یرونروز ب که به یو هر عورت یایندکه عورات به روز از خانه بدر ن

و  باشـد یگـرانهـا برآرنـد تـا تجربـه دیهـا و کود و او را سر برهنه به محلّتنک یاهس

تابوت قرآن  یشنک در پآها رفت  منع کرد و مقربان را از گران و مُخَنَّثان را به ماتمنوحه

بازار بـر  به یدهاشتر یشفرمود و خرابات را برانداخت و مقامران را سر و ر یخوانند نه

و به کار گِـل  یدکش یردر زنج یخوارگان را بعد از اقامت حدود شرع نبوآورد و شراب

 .(464، سیف هروى) ...یدو خشت زدن مممور گردان یدنکش

 یـ گـزارش خـود بـه ا یـاندر پا هرات  امهيختارنویسـنده  یرور هبه 

منکر البتـه هـر شـب آوازه  یهمه امر معرو  و نه ی با وجود ا»: کندیاذعان م یقتحق

 .(464، سیف هروى) «...یدینوش یو شراب صاف یدیو نغمه عود شن چنگ

هـای او حکایـت و فرمان یاصـلاحات غـازانکم تـمثیر بـودن از  ییهاگزارشچنی  

 یژهوبـه یلخـانیضعف دسـتگاه حسـبه در اواخـر دولـت ا ۀدهندکنند که خود نشانمی

( است. ای  از منکر ینه امر به معرو  و)خود  یاصل هیفوی یدر اجرا نامحتسب یناتوان

همـی   یـانکـه در پاکـرد اثبات توان می یکتاب نخجوانچنی  با استناد به دعوی را هم

نظارت بر بـازار  یبه کار سنتآن روزگار محتسبان نوشته شده است. به گزارش او، دوره 

انگار سـهل یاربس یفشاناوی یو در اجراکردند غفلت  یمشغول و از مراقبت امور شرع
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 .(224 - 226 /2نخجوانی، جستند )یمسود  یشانهاو از مقام ندکار بودو مسامحه

واگذاری اداره امور شهری به رقبای محتسب از عوامل مؤثر در ضعف و نا کارآمدی 

است. اصرار حکومت ایلخانی بـر واگـذاری اختیـارات  ایلخانی نهاد حسبه اواخر دوره

آوردن حتـی اسـلام سازِکار شـد. موجب ناتوانی ای   ،مقامات شهریر دیگمحتسب به 

هنگامی که امیر محمّد  ،برای نمونهنیز تغییری در ای  روند پدید نیاورد. ایلخانی شاهان 

بـه دسـت آورد، ابداجی به فرمان غازان از اصفهان به یزد رفت و شهر را بـدون جنـگ 

 و اختیـار امـور شـهر را بـدو سـپرداشـت گمیـزد گی داروغبه را « بلغدر»کسی به نام 

عقیم ماندن اصلاحات غـازان در به  یانتصاباتچنی   .(77ص ؛ کاتب، 28ص )جعفری، 

نخست ایلخانی ویایف و اختیاراتش را بـا  و محتسب همچون دورهانجامید ای  حوزه 

همی  یافت و می تقسیم شدهداشتند، خاستگاهی مغولی تر بیشمقامات شهری که دیگر 

نخسـت و پایـانی عصـر  تری  عوامل کاهش اقتـدار محتسـب در دورهاز اصلیشتراک ا

 بود.ایلخانی 

 نتیجه

  خود را در اداره ینخست ایلخانی جایگاه پیش ر یس نهاد حِسبه در دوره« محتسب»

دوم سـط  ها و ویـایف او بـه مـمموران امور شـهر و بـازار از دسـت داد و مسـئولیت

نیروهای . با ورود شدواگذار « نایبان حکام»و « باسقاقان»و « شحنگان»همچون  حکومت

شـهرها، قـدرت محتسـب و  ادارهبرای جدید  هایساختاررایج شدن مغول به کشور و 

خــان و غازانآوردن اســلام کــاهش یافــت. پــس از چنــدی  قــرن از ســازِکار اداری او 

اقتـدار و در آن به دسـتگاه حِسـنمود کـه ای می، زمینهدوم ایلخانی در دوره جانشینانش

نهـاد ایـ  حکومـت از پشـتیبانی فـراوان م غربهاما  ،اختیارات پیشی  خویش را باز یابد

آنهـا  یاجـرا ردستگاه نتوانست د ی ا ی،غازان یدجدهای ها و قانونفرمانصدور ویژه به

نـاموفق بـود؛  یو شـرع یمذهب یفویا یدر اجرا یژهواحتساب به یواندیاب باشد. کام

امـر بـه  یعنـی ؛خـود یاصـل یفـهوی یدر اجـرا یلخانیاواخر دولت اکه محتسبان چنان

 یکارمسـامحهبـه غفلـت و سسـتی و  ،یامور شرعبر مراقبت  از منکر و یمعرو  ونه

نظـارت بـر  یبه کار سنتجستند و تنها برای خود سود می یشانهاو از مقامدچار شدند 
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 سرگرم بودند.بازار 
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